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به شود  مي  تقديم  کتاب  معصومين  اين    ائمه 

خميني امام  عليهم(،  الله  شهداي    ،)ره(  )صلوات 

صدر از  ايران  اسلامي  تا   جمهوري  شهداي    اسلام 

حرم مدافع  مدافع   ...   و   سلامت    مدافع  ،امنیت ، 

دانشمند برجسته و پارسای    حاج حسن مقدم، شهید

ادعا،  صادق،و   انسانیت،اسوه    بی  سردار    لایتمدار 

يكي از نخبه های  نظامی    عالی قدر وگمنام بسیجی،

مدیریت،  جهان، موفق  توپخانه    الگوی  بنیانگذار 

موشکی،  پدر  سپاه، هوا   صنایع  صنعت  دار  پرچم 

کشور ولایت،  ،فضای  آسمانی،   ذوالفقار    شهاب 

خورشید پنهان    سجیل ابر قدرت ها،  آذرخش جنگ،

ایران کسی که می خواست رژیم  .  ..آسمان 

 .. صیهونیستی را نابود کند.
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 "پیشگفتار"

وقت  هیچ   ، شناختند  می  ازهمکارانش  ای  عده  فقط  را  حسن  حاج 
بود.جلوی   سپاه  بزرگ  فرماندهان  از  اینکه  با  شود  مطرح  نخواست 
دوربین نیامد، می گفت کار باید برای خدا باشد و باید رضای خدا را 

مردم کشورم  بدست آورد. می گفت وظیفه من خدمت به اسلام و  
لازم   عمل  نیست،  فیلم  و  عکس  مصاحبه،  نیازمند  این  و  است 
پا   از  به هدفش سر  راه رسیدن  در  و  بود  ماموریت  در  دارد.همیشه 
را  ایشان  کم  خیلی  کاری  مسائل  خاطر  به  بااینکه  شناخت.  نمی 

می کردم، ولی چند باری که ایشان را دیدم ، چنان تاثیری در   ملاقات
شی مرا  که  داشت  محبت  من  نسیم  وشاید   ، کردند  خودشان  فته 

در  مطالبی  نوشتن  برای  مرا  ناتوان  سرانگشتان  که  است      ایشان 
 نکو داشت این شهید والا مقام تشویق کرد.

جاي شهر پخش   باید باگوش دل شنید، صدايي كه هم نوا در همه
مي است.  معنا شده  را  دادن  جان  عشق  با  چه  كه  كاروانياني  بيني 

بهكردند.خيا دوباره  رفتن  ميل  به سرت  است  استغاثه  به  نياز  زند، 
را  ميدلم رجوع مي ،تا شهدا واسطه كنم و سجاده عشق  گسترانم 

گذشتن خدا از گناهانم شوند، تاشايد پابندیم از دنیا باز شود، و دل  
بركنم از اين زمين و هرچه ريا و تكبر و نيرنگ در آن نهفته است.  

هاي پرواز، ی دوباره شامل حال ما کند و بال شايد خدا رحمتش را روز
از  زنجير  شويم،  پريدن  مهياي  و  ببخشد  ما  به  دوباره  را  مان  جان 
پريدن   روز  روزها  اين  شويم،  كنده  زمين  از  و  بازكنيم  پا  و  دست 
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است. روز گوش دادن به نجواي دل، روز با دل بودن، روز عذر تقصير 
از   و کمک خواستن  استغاثه كردن  روزها  آوردن،  اين   . است  شهدا 

آمده كه  شهدايي  بلند  روح  از  شد  خواهد  پر  یادآوریی  شهر  با  اند 
خودشان  رشادت  و  ايثار  شهادت،  ياد  به  را  ما  تا  شان،  خاطرات 

كجايي؟ مخلوقات،  اشرف  ای  بگويند،  و  مي...  بیاندازند،  با چه  كني 
فکر    آیا تا به حالا..  خدایت، با خودت، با انسا نيتت، با مسلما نيت.

نیاز می کرد، همت  کرده ای که   و  راز  با خدایش  ، چمران چه گونه 
به  هائی  بال  چه  با  بابایی   ، شد  خود  بسیجیان  پای  خاک  چگونه 
آسمان پر کشید ،باکری انسان های بعد از جنگ را چرا چند قسمت 
با یک دست چگونه  با خود داشت، خرازی  رازی  الدین چه  کرد، زین 

ن چنین  مظلومانه صید  علم دار لشگرش شد، صیاد چه کرده که ای
این  ، رهبر  رفتنش  در  بود که  منافقین شد، کاظمی چه کاری کرده 
حاج  و  شد  شهید  درغربت  چرا  شوشتری  کرد،  می  تابی  بی  چنین 
به شهادت   درگمنامی  فضیلت،  این همه  با  چرا  مقدم  تهرانی  حسن 

و....   برای  رسید  تنها  پرستانگمنامی  وگرنه   شهرت  است،  آور  درد 
 در گمنامیست.  همه اجرها

تمام   بگیریم،  خدائی  رنگ  ما  تا  نثارکردند  را  خویش  خون  شهدا 
سختی ها و دشواری را برخود خریدند تا راه ما از راه امام و رهبر جدا 
تباهی   اگردنبال  پس  باشد،  روشن  بندگی  و  هدایت  وراه  نشویم، 
کردیم،  خیانت  شهدا  این  تمام  به  که  بدانیم  باید  رفتیم  وسیاهی 

ی با این همه ستاره، آیا کسی است که راه را پیدا نکند، و گم براست 
 شود یا که از راه باز بماند... 
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                                                                                                            "مقدمه"

                                            «راه شهادت دشوار گشته ولي، باب شهادت هنوز باز است»
ن"مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا الله  قَضَى   عَلَيْهِ فَمِنْهُم مَّ

لُوا تَبْدِيلًا " ن يَنتَظِرُ وَمَا بَدَّ  نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّ

بودند وفا  با خدا بسته  به پيماني که  از مومنان مرداني هستند که 
به   باختند و بعضي چشم  بر سر پيمان خويش جان  کردند و بعضي 

 راهند و پيمان خود را دگرگون نکرده اند. 

 

آ بركوير تشنه عدالت جاري مي شود.شهيد  رواني است كه   هر  ب 
و  كند،  مي  طلوع  ها  آسمان  افق  در  كه  است  اي  سپيده             شهيد 
پيام آور صبح صادق مي شود. شهادت شهيد، به طور يقين بسيار  
خداوند   اوصاف  از  »شاهد«  اوست.  حيات  از  مؤثرتر  و  تر  پرارزش 

ازخلوص برسد،به مقام شهادت است و زماني كه كسي به آن درجه  
در قرآن    نائل می آيد. شهادت نه يك مردن، كه يك انتخاب است،
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بل  اموات  الله  سبيل  في  يقتل  لمن  تقولوا  »ولا  خوانیم:  می  کریم 
هر كسي را كه در راه خدا كشته و شهيد   ...احياء و لكن لا تشعرون«

شما   وليكن  است  جاويد  زنده  او  بلكه  نپنداريد؛  مرده  اين  شد، 
حقيقت را در نخواهيد يافت. باب شهادت نيز همواره باز است ولي  
در برهه هاي سخت فتنه و گرفتار شدن به دنيا و تعلقات آن، گوئي  
بسيار   باب شهادت  از  خويش  پروردگار  با  ديدار  براي  انسان  توفيق 
شهادت   راه  حال  عين  در  ولي  گردد.  می  معركه  دوران  از  محدودتر 

و   است  باز  حاج حسن همواره  بزرگوار  و  عزيز  امثال شهيد  شهادت 
اندك   با  جاماندگان.  ما  براي  است  تلنگري  روزگار  اين  در  ها  مقدم 

گشته، دشوار  شهادت  راه  فهمیدكه،  توان  می  باب   تأملي  ولي 
شهادت فوز عظيمي است كه خداوند به   .شهادت همچنان باز است

واي دهد  می  صالحان  به  ارزشمند  و  بزرگ  پاداشي  همان  عنوان  ن 
چيزي بود كه باري تعالي پس از سال ها خدمت صادقانه وخالصانه  
نصيب حاج حسن تهراني مقدم نمود، مردي كه به زعم همه دوستان  

می شناختند خدمت به اهداف متعالي اسلام وانقلاب    وآنان كه او را
را تكليفي بر خود می دانست، اما در بعد مديريتي به جرأت می توان  

دكتر  كه  ها گفت  دانشگاه  در  تواند  می  حسن  حاج  مديريتي  ين 
حقيقت  يك  ايشان  مديريتي  روش  موفقيت  چون  شود  تدريس 
قدرت   تقويت  به  كه  بود  موفق  مديريت  وهمين  است،  روشن 
كمك   ايران  اسلامي  جمهوري  وعلمي  نظامي  وپيشرفت  بازدارندگي 

نمود. بنيانگذار  شاياني  حيات  دوران  در  چه  بود،  ولايت  در  ذوب  او 
مهوري اسلامي ايران حضرت امام خميني )ره( و چه در دوران مقام ج
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معظم رهبري امام خامنه اي. دوستان بسياري براي ما نقل نمودند از 
ارادت ايشان به ولايت و متقابلٌا علاقه وافر رهبري به اين مرد بزرگ  
را   وملت  رهبري  تا دل  نمود،  داد محقق می  را می  ای  وعده  كه هر 

و نماد واقعي يك ولايت مدار مخلص وخدمتگزار بود كه شاد نمايد. ا
در عمل آن را به اثبات رساند.حاج حسن فقط در ابعاد نظامي خلاصه  
نمی شد، بلكه ابعاد اخلاقي ومعنوي ايشان زبان زد همگان بود. مردي  
الوضو   دائم  او هميشه  بود،  بيت)ع(  اهل  و خادم  الي الله  كه عارف 

اساس وقت  اول  نماز  و  هاي  بود  چون   فعاليت  بود،  اش  روزانه 
الهی  ونصرت  موفقيت  به  دستيابي  راه  تنها  را  خدا                           رضایت 
الگويي باشد  می دانست، جنبه هاي معنوي شهيد مقدم می تواند 
مراتب  بالاترين  به  خدا  راه  در  خواهند  می  كه  است  جوانانی  براي 

ای است واين همان وعده  برسند،  به صالحان    موفقيت  كه خداوند 
 وعده داده است، وشهيد مقدم به اين وعده الهي دست يافت. 

شهادت هنر مردان خداست، هنري كه حسن مقدم وياران شهيدش 
انجام  خالصانه  خدمت  با  را  آن  احسن  نحو  به  خود  حيات  طي  در 
حقيقت  به  را  متعهدانه  هنر  اين  خود  شهادت  با  وامروز  دادند، 

مقد شهيد  كه رساندند.  غديري  بودند،  غدير  شهداي  ويارانش  م 
ولايت علوي در آن به جهانيان اعلام شد وحاج حسن تهرانی مقدم  
وشهداي اين مرز و بوم كه رهروان راه اميرالمومنين حضرت علي)ع(  
بركف   جان  حسين)ع(،  امام  حضرت  الشهدا  سيد  وهمچون  بودند، 

ا وبا  اعتلا بخشند،  را  تا كلمه الله واسلام  ائمه  نهادند  به سيره  قتدا 
قدم    اطهار در برافراشته نگاه داشتن پرچم تا ظهور مهدي موعود)عج(
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بيداري  حركت  تا  ايران  اسلامي  انقلاب  از  امروز  پرچم  واين  نهادند، 
برحقش  صاحب  دست  به  تا  ماند،  خواهد  پابرجا  انشاءالله  اسلامي 

شق  برسد. خون اين شهدا ضمانتي است بر اين امر، او عاشق بود، عا
هيچ  از  آن  به  خدمتگزاري  راه  در  و  مستضعفان،  و  مردم  همه 
كوششي فروگذار نبود.یکی از افتخارات بی نظیری که خداوند متعال 
به یک کشور موشکی  ایران  نصیب شهید مقدم کرد، توفیق تبدیل 

یک   بود، به  هم  ایران  موشک،  ساخت  عمر  از  سال  ازصد  پس  که 
افراد هرچند  شود  تبدیل  موشکی  توانایی   کشور  ایجاد  در  زیادی 

موشکی ایران، نقش داشتند ولی از برجسته ترین آنها می توان نام 
حسن تهراني مقدم را برد. او تلاش فراوانی کرد وعناصر موثری را در 
پرورش  و  تربيت  ايشان  برجسته  ازكارهاي  داد.  آموزش  وادی،  این 

ر آسمان  افرادي از جنس خود او بودند. شهيد مقدم ستاره پنهاني د
ایران بود، و البته از جنس ايشان بسيار زياد در سپاه وجود دارد، كه 
اكثراً در طبقه خود شهيد مقدم هستند. شهيد مقدم صفي را پشت 
از   مانع  نتوانستند  و  نيستند  قابل ديدن  ابزاري  با هيچ  دارد كه  سر 
راهش  مقدم  شهيد  رفتن  با  بدانند  دشمنان  شوند،  مسير  ادامه 

نمی   ايران متوقف  نباشند.  خوشحال  موضوع  اين  از  آنها  و  شود 
نخبگان جهان   از  يكي  او  داد.  از دست  را  نخبگانش  از  يكي  اسلامی 
بود. يك افتخار ي كه شايد ديگر تكرار نشود، يك مدل فوق العاده در  
كار خودش با افق ديد بسيار وسيع. تاثير نبودن حاج حسن مقدم را 

لح به  كرد.  خواهيم  درك  زودي  و به  تفكر  مديريتي،  اخلاقي،              اظ 
براي رضاي   داديم. فردي كه  از دست  را  بسیار قوي  نوانديشي مهره 
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خدا تمام منافع شخصي اش را زير پا می گذاشت وتا سرحد شهادت 
پيش می رفت تا سرانجام به آن رسید. براي من حاج حسن هميشه  

مابقي عمر هم  زنده است چون آنقدر از او درس گرفته ام كه براي  
هم  هنوز  من  براي  اما  شد  دور  او  كنم.  استفاده  آنها  از  توانم  می 
و   بسيجي  سردار  افتخارآميز  و  درخشان  کارنامه  امروز  است.  نزديك 
مخلص شهيد مقدم، در عرصه هشت سال دفاع مقدس و نيز درحوزه 
و   نظامي  دفاعي،  نوين  و  ناب  هاي  انديشه  توليد  و  پردازي  نظريه 

ماند وحدت، خاطرات  عرصه  در  عزيز  آن  دائمي  تلاش  از  ناشي  گار 
بازدارندگي و اقتدار  تعامل و هم افزايي سپاه و ارتش، ارتقاي توان 
هميشه   براي  توانست  خواهد  است،که  منشوري  اسلامي،  نظام 
كه  چرا  گيرد،  قرار  مسلح  نيروهاي  رزمندگان  و  فرماندهان  رهگشاي 

و در نهايت گمنامي،    شهید مقدم مردي در نهايت اخلاص، پاک بود
ضد   بر  ميهن  و  اسلام  به  خدمت  راه  در  را  خويش  برکت  با  عمر 
قلبش  که  مردي  بزرگ  کرد.  سپري  آنان  با  جنگيدن  و  دشمنان 
نيروهاي  و  انقلابي  مردم،  که  تپيد.مردي  مي  ايران  براي  هميشه 
مردمي و سپاهي سراسر کشور وي را با نام حسن آقا، رزمنده شجاع 

شنا مي  دلاور  درو  سرانجام  مقدم،  حسن  ماه   21ختند.شهید  آبان 
درکمند زلف يار گرفتار آمد و جام عشق لايزال الهي را مستأنه   1390

شد،   برين  بهشت  راهي  ارغوان  و  ياس  از  پوشي  تن  با  و  سرکشيد 
باد.   رهرو  پر  راهش  و  گرامي  به يادش  توسل  با  الهی،  وقوه  باحول 

ام عصر)عج( از میان صدها  چهارده خورشید منور و با استعانت از ام
خاطره مربوط به این شهید والامقام، به رسم چیدن بهترین گل های  
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آرزو،  هزاران  برآمدن  امید  با  و  عطرها  ترین  خوشبو  تهیه  و  معطر 
مقدس   نام  با  داشت،  دوست  خودش  که  طور  نورانی  همان  کوثر  و 

زهرا"  الهی "  "حضرت  کتاب  نوشتن  ولایت)س(  وصف  ذوالفقار  در   ،"
سرلشگر بسیجی، شهید حاج حسن تهرانی مقدم را شروع می کنیم، 

 تا انشاءالله مورد رضایت خداوند منان قرار بگیرد.
 را مگر بنويسم  چقدر آه كشيدم تو

 تو را به رنگ نفس هاي شعله ور بنويسم
 چقدر خاطره بايد چقدر واژه و تصوير 

 كه وسعتت را هر چند مختصر بنويسم 
 تركش و باروتچقدر آتش بايد چقدر 

 كه بيشتر بتوانم كه بيشتر بنويسم
 چقدر واژه آرام دارم اما بايد  

 تو را هميشه هم آغوش با خطر بنويسم 
 تو رود بودي شايد و يا نسيم كه بايد
 تو را زغربت اين خاك رهگذر بنويسم 
 كدام روز مي آيي كدام گوشه دنيا

 كه رفتنت را اين بار هم سفر بنويسم 
 م شبيه شمعي سوزانسراسر آتش و آب

 كه شعله شعله از آن چشم هاي تر بنويسم 
 نگاه مي كنم اما به چشم هاي زلالت

 كه اين غروب غم انگيز را سحر بنويسم 
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 ولايتمداری":   "فصل اول

 

مقام معظم رهبری فرمودند در غم ایشان شریک هستم،گفتن این  

دست دادن این  جمله از زبان مقام معظم رهبری، تسکینی بر درد از  

قلبی   آرزوی  را  تهرانی مقدم شهادت  بود. شهید  دانشمند فرهیخته 

تأسف   باعث  ما  برای  از یک جهت  مقدم  دانست. شهادت  خود می 

از   و  بود  شده  رهبری  معظم  مقام  شدن  اندوهگین  باعث  که  بود 

جهت دیگر از شهادت ایشان مسرور بودیم که شهید تهرانی مقدم  

با محبت خو بود  موقعیت توانسته  این  در  را  ولایت  و  رهبری  دل  د 

خاص که افراد مختلف دل ایشان را به رنج آورده بودند را به دست 
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است. افتخار  مایه  و  ارزشمند  بسیار  ما  برای  این  و  شهید    آورد، 

تهرانی از همان ابتدای جنگ تحمیلی ولایت مدار بود و تنها به این 

معتقدیم   ما  داشتند.  خاص  توجه  های  امر  عرصه  در  که  کسانی 

اجتماعی و فرهنگی مشغول فعالیت هستند بویژه جوانان باید نسبت  

حسن  حاج  چون  بزرگانی  کنند.  دقت  و  ورزند  اهتمام  امر  این  به 

این  ولایت  در  ذوب شدن  این  و  شدند،  ولایت  در  ذوب  که  تهرانی 

افتخار را نصیب آنان کرد که شب اول دفن و قبر آنها مصادف شود 

عی هنوز  با  دارد  وجود  ایشان  در شهادت  که  اسراری  غدیر.  د سعید 

را   خداوند  هادی)ع(  امام  تولد  روز  در  ایشان  است.  مجهول  ما  برای 

در   شدن  ذوب  مگر  نیست،  چیزی  سعادت  این  و  کردند  ملاقات 

این   و  نبود  ای  فرقه  و  گروه  یا  حزب  هیچ  به  متعلق  ولایت.ایشان 

ایشان را الگوی خود قرار دهند ویژگی باید برای جوانان درس باشد و  

این  راه  ادامه دهنده  بتوانند  بوم  و  مرز  این  جوانان  امیدوارم که  و 

 (1همسرسردار حاج حسن تهرانی) .. راوی:بزرگان باشند.

*** 
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که در مراسم تشییع تشریف آوردند و پیام  حضرت آقا علاوه بر این

بازماندگان، خاطر  تسلای  غیراز  فرمودند،که  صادر  هم   تسلیت  برای 

بر چشمان ما   بود، محبت کردند و قدم  راه گشا  سنگران شهید هم 

دلگرمی   اسباب  و  کردند  پیدا  حضور  شهید  منزل  در  و  گذاشتند 

ی ایشان را فراهم کردند. دیدار با حضرت آقا بسیار صمیمانه  خانواده 

ی شهید، از شرایط پرسی از خانوادهو روحانی بود. ایشان ضمن احوال

زندان سؤالاتی پرسیدند که همسر برادرم پاسخ گفتند و  همسر و فر 

ی وضعیت آنان توضیحاتی فرزندانشان را هم معرفی کردند و درباره 

درباره  آقا  حضرت  سپس  این  دادند.  من  که،  فرمودند  آقا  حسن  ی 

ی  شناسم و از روحیهپنج سال است که میوشهید را بیش از بیست

طلاع داشتم و با او مأنوس بودم و در های اوکاملًا اجو وفعالیتتعالی

ای که در ذهنم مانده، راجع به بازدیدی  یک خاطره  واقع رفیق بودم.

ی تشکیلات جهاد خودکفایی است که رهبر معظم انقلاب از مجموعه

می اداره  آقا  حسن  حاج  نظر  زیر  که  داشتند  روز  سپاه  یک  شد. 

از  جمعه بازدید  به  تصمیم  ایشان  گذشته  سال  در  مجموعه  ای  این 

شانه بر  دستی  آقا  حضرت  بازدید  این  در  شهید گرفتند.  این  ی 

تاکنون هر قولی را که حاج حسن آقا به ما داد،    گذاشتند و فرمودند،
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رزمش خیلی جالب    وفا کرد. واقعاً این نکته برای ما و دوستان هم

بندی های بزرگ دفاعی و نظامی را در زمانحسن آقا پروژهحاج  بود.  

رساند و به تعهد و قولش  ر دقیق و به نحو احسن به انجام میبسیا

ی دیگر که من از خود حاج حسن آقا شنیدم، از خاطره  کرد. عمل می

دوره در  انقلاب  معظم  رهبر  بود.  مقدس  دفاع  ریاستدوران    ی 

فعالیت از  و  بودند  آورده  تشریف  جبهه  به  خود  های جمهوری 

ه تحت نظر شهید طهرانی مقدم ی سپاه هم بازدید کردند کتوپخانه

جا به حضرت آقا گفتم ، چون  گفت آنبود. حاج حسن آقا به من می

مَشتی هستی، شما شیعه  و  امیرالمؤمنین)ع( هستی  مولا  واقعی  ی 

حاج حسن می داریم.  دوستت  را  شما  و ما  خندیدند  فقط  آقا  گفت 

همه ذهن  در  آقا  حسن  حاج  صحبت  این  اما  نگفتند،  ی  چیزی 

حضرت آقا در   جا حاضر بودند، مانده است.ن ایشان که در آنهمرزما

ی والدینم پرسیدند که به ایشان مراسم تشییع شهدا، از بنده درباره 

از دنیا رفته،گفتم، پدر ما سال ما هم حالشان    و مادر   ها است که 

شوند. حاضر  مراسم  این  در  نتوانستند  و  نبود  هم   مساعد  ایشان 

م مخصوص  سلام  خدا  فرمودند،  از  من  و  برسان  مادرت  به  را  ن 
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ایشان صبر و سکینه عنایت کند.می به  راوی:خواهم  برادر شهید   .. 

 ( 2حاج محمد طهرانی مقدم)

  *** 

شه طهران   دیسردار  پارسا  یحسن  و  برجسته  دانشمند  را   ی مقدم 

ا  ادعایب  کرد.  توص  ننی همچ  شانی خطاب   دیشه  تی شخص  فیدر 

»شه  یطهران  فرمود:  من   یطهران   دیمقدم  بود  اخلاص  سراپا  مقدم 

ا  وپنجست یب که  است  سال  نزد  شانیشش  از    شناسم، یم  کیرا 

از   ی ک ی.  دی دیرا م  یبلند  ی ل یخ  یها   داشت؛ افق  یبلند  ی ل یهمت خ

  بود؛ درس   یعی طب  ری مد  کیبود؛    تیر یمد   شانیبرجسته ا  اتیخصوص

واقعاً    تیر یمد اما  بود  نخوانده  معظم ...  بود  ری مد   کیهم  مقام 

از پاسداران   ی مناسبت شهادت جمعخود به  تیتسل  امی در پ   یرهبر

 مدرس دیدر پادگان شه
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 دیشب به خوابم آمد روح حسن چو نوری
 شأن شهید را او ، می گفت با چه شوری
 اینجا ملاک عشق است پیمان با ولایت

 مرز بی نهایتباید نمود پرواز تا 
 میعادگاه معشوق با عاشقان بهشت است 

 این مرتبت که بینی محصول کار و کشت است 
 با کاروان مولا هر کس نخواهد آمد
 این لطف حق تعالی ، جز از دعا نیامد
 مأوای ما شهیدان نزد حسین زهراست

 جز راه رهبری نیست راه سعادت و راست 
 نمایند فرزند و خان مانم باید دعا 

 با رمز یا حسین بر، قبر شهید آیند
 هر کس ولایتی نیست در دام سخت دنیاست

 با تأ یید ولایت جای شهید اینجاست
 عمری به عشق و مستی با امت و امامیم
 همراه کاروان با ، صاحب زمان بیائیم
 باید دهیم جان را در راه حفظ اسلام 
 شرط تعهد ما ایثار مال و جان است

*** 

امام را شناخت در خط امام بود و بعد از امام نيز پشت سر   روزي كه

رهبر فرزانه انقلاب اسلامي قرارگرفتند. شهيد مقدم از جمله كساني 
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بود كه جبهه خود را به درستي شناخت و يك لحظه هم در شناخت  

   (3حجت الاسلام و المسلمين علي سعيدي) ..خود ترديد پيدا نكرد.

*** 

از عمری مجاهدت   سرلشكر پاسدار شهید حسن تهرانی مقدم، پس 

كه  گذاشت  ساحتی  در  قدم  گویان  لبیک  اثربخش  و  بركت  پر 

ولایتمداری  در  او  است.  آن  سالار  غافله  )ع(  حسین  امام  مولایش 

بود.آنچه   صادق  رهپویی  راه  این  در  و  بود  خویش  همرزمان  سرآمد 

اشت انجام تكلیف الهی  برای این فرزند قرآن و اسلام موضوعیت د

مبرم عرصهدر  حركت ترین  او  بود.  اسلامی  شكوهمند  انقلاب  های 

های كمال  پرشتاب خویش را پس از دوران دفاع مقدس به سوی قله

تداوم بخشید و سیر و سلوكی كه در عمر پربركت و كوتاه خویش  

 (  4ترین ارزشهای الهی است.)طی نمود، سرشار از لطیف

*** 

حاج حسن حرف نداشت. چه در مورد امام)ره( و چه در    ولايت پذيري

مورد مقام معظم رهبري، ايشان می گفت انشاءالله، بميرد كسي كه  
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ولايت   بود،  كلامش  اين  بايستد،  امام)ره(  حرف  جلوي  خواهد  می 

بود  نظير  بی  در حاج  ...  پذيري اش  وزير سپاه  رفيق دوست  محسن 

 ( 5)دوران دفاع مقدس

*** 

 زمانه بر مي گشتكاش مي شد 
 آن مسافر به خانه بر مي گشت
 نور مي شد و صبح مي تابيد

 ماه مي شد، شبانه برمي گشت
 كاش با پاي خويش مي آمد

 يا از او يك نشانه بر مي گشت
 لااقل لابه لاي چفيه، دلش

 يادگاري به خانه بر مي گشت
 حيف، صد حيف او نمي آيد! 

       كاش مي شد زمانه بر مي گشت
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 فصل دوم : اخلاق""

را جا نمی بود. هیچ وقت چیزی  گذاشت.  در كارهایش خیلی منظم 

نمی كسی  سر  داد  یك  بود،  رئوف  بسیار خیلی  اطرافیانش  به  زد، 

می اما  محبت  نكنید،  باور  شاید  داشت.  محبت  خیلی  من  به  كرد. 

كند، بوسید، مثل كسی كه گلی را بو میبوئید و میآمد من را میمی

را   میمیمن  همهبویید.  مادری  گفت  كه  است  این  من  افتخار  ی 

می من  به  دارم.  تو  مثل  و  فداكار  داری  لازم  كه  چیزی  هر  گفت 

گویی؟ بگذار این  های دیگرت میخواهی به من بگو و چرا به بچهمی

ذره  برسد. من  به من  یك اجر  مانند  ندارم.  پسرم  این  از  ناراحتی  ای 

 وخندان بود.  زبان  پسر هجده ساله، شیرین
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در   من  كه  داشت  خوبی  چند  آقا  ایشان  حضرت  كه  هم  شبی  آن 

، وقتی از من خواستند  زحمت كشیدند و به منزل ما تشریف آوردند

ها را گفتم. ی خصوصیات پسرم صحبت كنم، همین خوبیكه درباره 

كه به شركت در نماز جمعه پایبند بود. من یاد ندارم كه نماز اینیكی  

كه جمعه جمعه  عصرهای  كه  آن  دیگر  باشد.  شده  ترك  ایشان  ی 

هایم هم در منزل ما بودند، او هم  ها و عروسمعمولًا فرزندان ونوه 

خواند. بعد از دعای سمات، حدیث كساء را آمد و دعای سمات میمی

كرد. حسن آقا همیشه موفق بود.  تفسیر می  خواند و خیلی خوبمی

ذره زندگی  نمیدر  غفلت  مستضعفان  به  كمك  از  و  ای  دعا  از  كرد. 

نمی جدا  )ع(  سیدالشهدا  حضرت  برای  اولِ   شد.اشك  از  آقا  حسن 

داشت. سعی  علاقه  خیلی  جماعت  نماز  و  وقت  اول  نماز  به  جوانی 

بدهدمی تشكیل  جماعت  نماز  هست،  كه  جایی  هر  در  امام كرد   .

بود.  ما  جماعت  امام  هم  منزل  در  و  بود  هم  كارش  محل  جماعت 

شد. بعد از  ها یك ساعت مانده به اذان صبح از خواب بلند میصبح 

می حفظ  از  را  عاشورا  زیارت  صبح،  یا نماز  ورزش  برای  بعد  خواند. 

را اینروی میپیاده مرحومه    ..كرد.طور شروع میرفت بیرون. روزش 

 ( 6مادرشهیدان طهرانی مقدم )فاطمه جلیلی، 

http://farsi.khamenei.ir/photo-album?id=18051
http://farsi.khamenei.ir/photo-album?id=18051
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مجاهد فی سبیل الله اسوه، تزکیه و تقوی و مظهر مهر و وفا سردار 

سرلشگر پاسدار حسن تهرانی مقدم از   نام آوران گمنام عرصه دفاع  

ه پیکر قطعه قطعه اش مقدس و از زمره رزم آوران بی ادعایی بود ک

را خلعت زیبای شهادت مزین گردانید و پاداش سالیان طولانی جهاد 

و کار و خالصانه و بی شائبه خود را از سالار شهیدان و امام آزادگان  

لقاء  به  مقتدایش  و  مولا  چون  هم  و  نمود،  دریافت  شایستگی  با 

پرکشید.   اعلی  ملکوت  به  بلندش  روح  و  شتافت  دوست  حضرت 

مدال   ايشان داراي  موشكي،  و  توپخانه  موسس  دانشمند،  سرلشكر، 

در   كه  چيزي  جنگ،  ابتداي  هاي  سال  همان  از  مهندسی  و  فخر 

وجودش خيلي بارز بود ،كارها را براي خدا انجام می داد. هر عملي كه  

انجام  می داد و ديگران را نیز به آن توصيه می كرد. وقتي به چهره  

ه يك انسان نوراني می كرديم. مطمئن  ايشان نگاه می كردي، نگاه ب

توصيه  ما  به  است.  خداوند  بندگان  خواص  از  ايشان  كه                  بوديم 

می كرد كه هر كاري كه می كنيد به خاطر خدا باشد و خودشان هم 

ما  بودند.  بعدي  چند  انساني  ايشان  كردند.  می  عمل  حرف  اين              به 

داريم،اما اكثراً تك بعدي هستند. انسان چند  آدم هاي خوب بسيار  

بعدي مثل ايشان كه در همه بخش ها متمايز تر از ديگران باشند،  
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حسن مقدم، توکل عجیبی به خدا داشت و هر  .  كمتر ديده می شود

جا گیر می کرد توسل به خدا می کرد و راه را باز می کرد هیچ وقت 

ماندیدیم جایی متوقف شود.   که  در   نکته مهمی  کنیم  توجه  باید 

ها بعضی  فرمانده،که  عزیز  برادران  این  فردی  وخصوصیات                رفتار 

چه   که  بود  ها  جایگاه  بحث  اند  شده  شهید  ها  بعضی  و  اند  زنده 

چه کسی جانشین شود.در حاج حسن این بحث ها   و  کسی فرمانده

آبادان  در  ادوات  زاده مسئول  زمان شهید شفیع  آن  در  نبود  مطرح 

امر بو تحت  نیروهای  جزو  بود  آمده  که  بود  جوانی  حسن  حاج  و  د 

ند و شفیع زاده ایشان بود، بعد از مقطعی ایشان ارتقاء پیدا می کرد

             و بعد که شفیع زاده   حاج حسن می شود فرمانده،  مجروح می شود،

می شود جانشین. این جریان در طول جنگ و بعد از آن    ، برمی گردد

ن اتفاق می افتاد. این نمونه را در شفیع زاده و مقدم  بین مسئولی 

دیدم که برایشان ذره ای تفاوت نمی کرد،که چه کسی مسئول باشد.  

از این صحنه ها درس بگیریم...   حسن مقدم در اوج ورزش ما باید 

وقتی به وقت نماز برخورد می کرد ورزش را تعطیل و نماز اول وقت  

ار بالای  نقاطی که  را می خواند. حتی در  البرز در  متر برف    1تفاعات 

  می ایستاد و نمازش را می خواند.   بود در سرما و یخبندان روی برف
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شهید مقدم در رعایت اخلاق سرآمد بود، هر کس با او آشنا می شد  

فکر می کرد صمیمی ترین دوستش است، از مسئولین بلند پایه تا  

می گفتند حسن آقا، مسئولین پایین و از سردار تا سرباز همه به او  

را او  که  بود  افرادی  اوج صمیمیت  این  شناختند.   و  در    می  ايشان 

فكر  شد  می  آشنا  ايشان  با  كه  هر كس  بود.  اخلاق سرآمد            رعايت 

می كرد ايشان بهترين و صميمي ترين دوست اوست. شهیدمقدم  

هميشه اين گونه برخورد می كرد. با همه دوست بود و صميمي، از  

فرماندهان   سطح  در  ايشان  ها.  مسئوليت  ترین  پايين  تا  بالاترين 

تراز اول جنگ بود. همانگونه كه حسين خرازي، شهيد همت و شهيد  

كاظمي را می شناسيم، ايشان هم از جنس آنها بود. همتراز با آنها  

بود. يعني در قرارگاه هاي عملياتي جنگ، ايشان فرمانده توپخانه بود  

با اين بود، يعني    و همتراز  اما به لحاظ اخلاقي سرآمد همه  بود.  ها 

همه با او راحت و صميمي بودند. حاج حسن شهيدي بزرگوار بودند  

باشد و گمنام از بين ما برود. ايشان از همان    كه تمايل داشت گمنام

ابتدا تمايل به گمنام بودن داشتند و به جز گروهي از خواص سپاه 

سردار امیرحاجی زاده فرمانده نیروی   ..اختند.كسي ايشان را نمی شن

 ( 9) هوافضای سپاه
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سال    22حسن را خداوند تبارك و تعالي پس از جنگ نگه داشت تا  

تلاش شبانه روزي با دستاوردهاي بزرگ علمي، فناوري و عمل نظامي 

در كارنامه سراسر ايثار و فداكاري وي ثبت شود، و آنگاه جامه سرخ 

لقاءالله به  و  بپوشد  گفتار   شهادت  و  رفتار   ، خلق  حسن  بپيوندد. 

حسن داشت، و برادر او  چه زيبا درباره اش گفت، ولي حسيني رفت. 

چون    هم  مجاهدي  عارف  به  را  شهادت  نوع  اين  لياقت  خداوند 

رغبتي به پست و مقام نشان .  شهید حسن مقدم عنايت مي فرمايد

داد، ه  نمي  نيروي  جانشيني  به  را  او  قبل  سال  چند  كه  وايي وقتي 

از مقر   او حكم هم زدند. ولي حسن آرام  براي  سپاه دعوت كردند و 

و كارگاه  به  و  فرماندهي  رفت  اش  تحقيقاتي  هاي  تيم    سوله 

شروع   را  بزرگي  كارهای  و  كرد  جمع  را  قديمي  برادران  از  دانشمندي 

عادي  .  كرد زندگي  خلق،  ميان  شهر،  در  و  سكونت  محل  شهرك  در 

بدان نامحرمان  آنكه  بي  كيست؟داشت  او  كند؟  ...ند  مي  ... چه 

اما   ند كه او مردي بزرگ بود،ستاطرافيان، همسايه ها، همه مي دان

 و تا كجا امتداد داشت؟...   ...نمي دانستند بزرگي روح او چقدر بود؟

 ( 10جانشين رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح) ،غلامعلي رشيد
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انجام می دادند ايشان توكل خيلي بالايي داشتند ، هر وقت كاري را  

نماز  ابتدا  بيابان  يك  در  ديديم،  می  شدند  می  موفق  كار  آن  در  و 

ايمان قوي در شكستها مشخص می شود، ايشان   شكر می خواندند.

توسل هاي خاص   در هركاري  و  داشتند،  العاده  فوق  ايمان  واقع  در 

خود را داشتند و به حضرت زهرا )س( علاقه خاصي داشتند. ايشان 

كردند و همه در آن نقش داشتند، از دانشمنداني كه   تيمي کار می

با آنها كار می كرد تا راننده اش همه بودند. ايشان از لحاظ مناعت  

فرقي  برایش  جايگاه  نظر  از  دانشمند  و  راننده  كه  بودند  طوري  طبع 

راننده هم  آن  با  داشت  دانشمند  آن  با  كه  رفتاري  كرد. همان  نمی 

با  داشت. ممكن بود، روي زمين ب با راننده اش غذا بخورد، و  نشيند 

ساده ترین   آن دانشمند هم روي زمين می نشست و غذا مي خورد.

متري نداشت،   4دفاتر در بخش صنعتي مال ايشان بود، ايشان ميز  

در  نبود  اين  اهل  بود.  كار  اهل  بيشتر  بودند.  قانعي  انسان  ايشان 

 (11چهر منطقي) دفتري كه براي او در نظر گرفتند زندگي كند... منو 

*** 
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   ای نگاه آسمان همراهتان!

 ای امام عصر خاطر خواهتان! 

 ای در آتش سوخته! پرهای من! 

 ای بسیجی ها! برادرهای من! 

 ایم ای بسیجی ها! چه تنها مانده

 از گروه عاشقان جا مانده ایم

 ای بسیجی ها! زمان را باد برد

 آرزوهای نهان را باد برد

 سپردن هم نماند شور و حال جان 

 بخت حتی خوب مردن هم نماند 

 غرق در مانداب لنگرها شدیم

 غافل از جادوی سنگرها شدیم

 از غریو موج ها غافل شدیم

 غرق در آرامش ساحل شدیم

 ( 50ص  )کتاب دو داغ بی نهایت، 
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علمي   هاي  پيشرفت  از  مقدم  شهید  بارها  سال  چند  اين  طول  در 

صورت گرفته براي من تعريف می كرد، و بعضاً از بنده دعوت می كرد  

تا در جمع همكاران شان سخنراني كنم، اما نكته ی قابل توجه اين 

است كه، بنده تا اين زمان نمی دانستم كه وي در رأس آن مجموعه  

ف و  است  وتحقيقاتي  عادي علمي  پاسدار  يك  ایشان  كردم  می  كر 

است كه صرفاً از برخي اخبار در حوزه كاري شان مطلع است، و اگر از 

بنده براي سخنراني دعوت می كنند به نمايندگي از همكاران مجموعه  

پارسايي  واقعي  معناي  به  و  متواضع  وي  واقعاً  است.                 خودشان 

ه كه با او از نزديك آشنا بودم از  چرا كه فردي مثل بند  بي ادعا بود، 

نداشتم. اطلاعي  ايشان  های  شايستگي  و  حجت  ..  جايگاه،دانش 

 (  12الاسلام والمسلمين رحيميان نماينده ولي فقيه در بنياد شهيد )

*** 

حاج حسن فردي بود كه بسيار آرامش داشت، وقتي صحبت می كرد  

تند كند  می  صحبت  كه  كسي  با  كه  نبود  جوري  اين  كند،  اصلًا  ي 

 ايشان به مسائل بيت المال خيلي اهميت می دادند.   .خيلي آرام بود

انقلاب   و  بود  ايشان  در  انقلاب  از  قبل  از  باوري  دين  هاي  شاخص 
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انقلاب  اگر  شد،كه  ايشان  وجود  در  ها  شاخص  اين  تبلور               باعث 

شد با   ما   نمي  را  حسن  حاج  همچون  هايي  انسان  توانستيم  نمي 

ه را خصوصياتي  ايشان  پشتكار  و  عظمت  بودن،  نترس                   مچون 

نمي توانستيد بشناسیم. فرق افرادي مثل حاج حسن، اين است كه 

را اخلاص  و  شجاعت  و   ايشان  باوري  دين  داشتند.  قبل              از 

 (13). محمد رضا وكيلي  ..سخت گيري به خود را از قبل داشتند 

  *** 

مدت ها    یک  اين  فاطمي،  مركزعترت  رفتم  را    5پيش  يتيم  هزار 

می كنند. تا وارد شدم به من گفتند ما تا چند روز پيش    سرپرستي

نمی دانستيم يكي از حاميان چند تا از ايتام ما، حسن تهراني مقدم  

كمك  ها  خيلي  به  ايشان  بود.  گونه  اين  كارهايش  نوعاً                است. 

به شدت مخلص بود. هميشه   ك نمی گرفت.می كرد اما از كسي كم

اميدوار بود، هميشه اميدواري اش محكم بود. آدم هايي كه با خدا 

معامله می كنند، خدا سكينه ای بر قلب شان می گذارد، كه يأس و  

  نا اميدي در او راه نداشته باشد. در هيچ شرايطي لب حاج حسن را 

 ( 14وست )محسن رفيق د حاج .. بي ذكر و بي خنده نديدم.
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دقت   اگر  است.  ايشان  گمنامي  همين  مقدم  هاي شهيد  ويژگي  از 

در   كنيد او  از  تصويري  هيچ  ما  ايشان  شهادت  شب  تا  بينيد  می 

رسانه ملي نداشتيم، هيچ صحبتي درباره ي ايشان نداشتيم. شايد  

تنها در محافل محدود و داخلي سپاه داشتيم، اين گمنامي است. اما 

برجسته  از شخصيت هاي  يكي  وي  كه  يابيم  درمی  از شهادت  بعد 

براي سپاه خيلي شناخته ش بود.  عوام خيلي  سپاه  براي  اما  بود،  ده 

گمنام بود. خداوند عظمتي می دهد كه يك مرتبه ايشان تبديل به 

از جوانان  يك چهره محبوب و دوست داشتني می شوند كه خيلي 

اگر توجه كنيد،   باشد.   آنها  نمونه  و  الگو  ايشان  كنند كه  آرزو می 

به يك   تبديل  از چند ساعت  دركمتر  از شهادتش  بعد  شهيد مقدم 

چهره شناخته شده می شود كه همه مردم ايران و همه كساني كه  

لبنان و فلسطين   انقلاب هستند، حتي دركشور  به  علاقمند و وفادار 

اشغالي هم برايش مراسم می گيرند... سردار رمضان شريف، رئيس 

 ( 15)اداره روابط عمومي سپاه  

*** 
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ور نباشد كه  بايد تولي و تبري در موضوع ولايت متعادل باشد، و اينط

بياييم  كوتاه  دشمن  مقابل  در  بخواهيم  موارد  برخي  سفری .  در  در 

در كه  كنند،  مي  دعوت  رستوراني  يك  به  را  اين    ايشان  ميز  سر 

منظره  اين  ديدن  با  مقدم  شهيد  شد.  مي  سرو  مشروب  رستوران 

خارج آنجا  از  و  كند  مي  بلند  را  ميزبان    دوستانش  وقتي  شود،  مي 

آنها  از  دعوت  بابت  تشكر  ضمن  ايشان  شوند،  مي  جويا  را               علت 

مي گويد ما مسلمان هستيم نه تنها مشروب نمي خوريم، بلكه حتي  

حجت   شويم...  نمي  حاضر  نيز  شود  سرو  مشروب  كه  مكاني  در 

 ( 16الاسلام علي سعيدي، مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه)

*** 

يد مقدم در اين دنيا به حقش رسيد اين دنيایي كه ما گرفتاريم.  شه

يك انسان با سعادت بتواند رخت بربندد، يك افتخار بلند است.حاج 

ما   جامعه  در  كه  تحولاتي  تمام  با  كه  بودند  هايي  انسان  از  حسن 

تحولات   اين  شامل  جنگ  بعداز  دهه  در  مخصوصاً  افتاد  می  اتفاق 

مثال  حسن  حاج  اخلاص  در   نشد،  وي  از  كه  اخلاصي  من  بود.   زدني 

سال      65  سال موقع    87ديدم  آن  كه  صبوري  همان  بود.  همان 
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داشت در آن سال ها داشت. البته پخته ترشده بود. نگاه حاج حسن  

به دنيا هيچ گاه تغيير نكرد و شاید همه ما تغييركرديم. كساني كه  

نگاه شان تغيير نكرد معدود بودند. حاج حسن مقدم يك فرد آينده 

ارادت خاصي به حضرت ز  هرا)س( داشت و در همه كارها  نگر بود و 

می گفت ما حضرت زهرا را داريم. در يك كلام دنيا ايشان را فریب 

نداد، در صورتي كه دنيا خيلي از ما را فریب داد. حاج حسن تهراني 

بيرون  داشت  كه  استراتژي  هدف  محدوده  از  را  پايش  مقدم 

نگذاشت. نه وارد حوزه هاي اقتصادی و نه سياسي شد. فقط حوزه 

از   خيلي  كه  صورتي  داد،در  ادامه  را  همان  و  داد  توسعه  را  خودش 

بود فراهم  برايش  لجستیک  .. امكانات  معاون  پورمحمدي  عباس   .

 ( 17سپاه)

*** 

با یک شاخه   رفیق" دختر کوچولویی  "خداحافظ  فیلم  آخر  در صحنة 

سمت   به  رزمندگان  حامل  که  است  قطاری  از  استقبال  منتظر  گل 

دفعه با انتخاب یکی از مسافران و تقدیم  جبهه هاست، دخترک هر  

شاخه گل مزه شهد شهادت را به کام آنان نوید می دهد، واین قطار  
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واقعیت عملکرد انقلاب اسلامی،سپاه، ارتش و رزمندگان اسلام را در  

نماید. می  بازگو  اخیر  سال  چند  حضرت   این  قطار  لوکوموتیوران 

واحد، نور  سوی  به  همه  گر  هدایت  و  معرفت    امام)ره(  و  حقیقت 

از قبیل شهیدان،   انسانی بودند و در واگن اول یاران اصلی امام)ره( 

بهشتی، داشتند.               مطهری،  قرار  محراب  شهدای  و  رجایی  باهنر، 

لوکوموتیو ران، به هیچ  با تغییر  این قطار همیشه در حرکت است 

نمودند    وجه از حرکت باز نمی ماند. این بار در واگن کسانی را سوار

سال دفاع مقدس سبب ساز موفقیت های بسیاری در   8که در طی  

جبهه ها شدند، ازجمله شهیدان، چمران، حسن باقری، صیاد شیرازی،  

فرشته   اکنون  و....  الدین  زین  کاظمی،  احمد  همت،  خرازی،  حسین 

و  خوشرو  گمنام،  ادعا،  بی  سرداران  از  یکی  به  گل  اهداء  با  مأمور 

به نام حسن را انتخاب کرد، او هم با مدتی    خوش خلق و کم توقع

تأخیر بالاخره به سوی پروردگارش رجوع کرد، تو گویی خداوند رحیم 

هم منتظر او بود.بزرگی می فرمود که تا شخص قلباً و از عمق جان و  

نفس خود نخواهد، شهید نمی شود. چرا که در یک عقد و معامله دو  

وند صمد و بی نیاز فقط جان و  باید طرفین معامله راضی باشند. خدا

داده،   قرار  بهشت  را  آن  بهای  و  کند،  را خریداری می  نفس مطمئنه 
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این   در  را  خود  متاع  ای.حسن  فروشنده  و  خریدار  سال    30عجب 

پرورش داد و همچون خالق اثر نفیس و جاویدان جان و نفس خود 

 ( 18را برای ارائه در بازار الهی پروراند... احمدپوردارياني )

*** 

کوه،. نماز اول   شهید مقدم شوخی اش به جا بود. اهل صفا، شادی،

بود. ممکن نبود کاری را آغاز    و...  وقت، گذشت و اهل زیارت عاشورا

امام  عزاداري  مراسم  در  او  نبرد،  )س(  زهرا  حضرت  از  نامی  و  کند 

تشریفاتی، شهید تهرانی مقدم   )ع( عزادار واقعی بود نه عزادار حسين

جز   و واقعا  ها  گرایش  با  افراد  کنم  می  فکر  من  بود.  استثنائات 

روحیات مختلف وقتی با شهید تهرانی مقدم انس می گرفتند ترک 

مقدم حسن  شهید مقدم برایشان ممکن نبود. از ویژگی های شهید  

همان   کردن  برخورد  در  نبود.  قائل  فرقی  کسی  برای  که  بود  این 

یقین   رای دیگران هم بود.احترامی را که برای راننده اش قائل بود ب

عطوفت   و  مهربانی  به  دستانش  زیر  با  مقدم  تهرانی  شهید  کنید 

برخورد می کرد به گونه ای که همه خجل زده حاج حسن بودند اگر 

 (   20کاری انجام می دادند... دكتر محمد باقر قاليباف )
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ایشان در كارش خيلي جدي بود وقتي كه حاج حسن زياد می خنديد  

را   اين  شناختند  می  خوب  را  او  كه  كساني  بود،  عصبانيتش  نشانه 

متوجه می شدند. اين انسان، اخلاق ، رفتارش و چهره اش محمدي  

و  لبخند  عمر  يك  كه  كسي  كرد.  مورد شك  اين  در  نبايد  اصلًا  بود. 

محبت بر روي لبش باشد و به تمام معنا با تو رفاقت داشته باشد 

اي كم داريم. همه كارهايش با عشق كم نيست. ما چنين انسان ه

بود. هيچ كاري نبود كه ايشان بخواهد انجام بدهد ولی ندهد. همه 

ناصر شهسواري   بود...  كارهاي سخت جلوي چشمش راحت و شدني 

 ( 21از دوستان شهید )

*** 

ما یک زمین خریده ایم برای ساختن حوزه علمیه خواهران. هرکس  

کرد آقاکمکی  حسن  دیدم  روز  یک  داده   .  پیغام  اینکه  بدون  آمد، 

میلیونی داد؛ گفتم این چیست؟ گفت برای   30باشیم، آمد یک چک  

انگار با خبر شده بود. بعد از شهادت ایشان   کمک به ساخت حوزه. 

خانم های حوزه وقتی فهمیدند آن روز کسی که آمده حسن تهراني 

 (22مقدم بوده، گریه می کردند... آيت الله سيد علي لواساني )
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حاج حسن كوهي از مجموعه خصایل نيكو بود آنچه كه بيش از همه  

واقعاً در ايشان متبلور بود آن نگاه بلند و همت عالي وسخت كوشي  

و ايمان به راه و يقين موفقيتش بود. شهید مقدم يك انسان واقعا 

مومني بود. مومن به معناي اينكه ايمان داشت به نصرت الهي، به 

يت در راه و به پيروزي. وقتي حرف می زد گويي  كمك خدا، به موفق

اين موفقيت و پيروزي را دارد مثل روز جلوي خودش می بيند و از 

ديد.   را شفاف می  آن  نقصي  و  ترديد  بدون هيچ  زند  آن حرف می 

می گفت ما تجربه كرديم و خدا را در همه كارها ديديم. ما خدا را و 

روز ديديم و هر  گام  در هر  را  و مطمئن    نصرت خدا  و حس كرديم 

 ( 23هستيم بعد از اين هم خدا  با ماست... سردار محمد حجازی )

*** 

جرأت  به  داشت  نيروهايش  با  ارتباط  در  خاصي  جاذبه  يك                حسن 

می توانم بگويم يكي از كساني كه هرگز ادعا نداشت، وكبر و غرور بر  

ر  كاري  اهداف  و  نظامي  اهداف  هميشه  نشد،  فائق  نظر او  در               ا 

گرفت. عليرضا    می  بود...  موفق  خيلي  خودسازي  در  واقعاً  كه  كسي 

 ( 24مزيناني همرزم و دوست شهيد)
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نيروي هوايي شده تصميم   زماني که شنيدم حاج حسن قائم مقام 

ررفتم آنجا ديدم روي ميز كار ايشان خاك    گرفتم بروم دفتر ايشان، 

،گ است  گونه  اين  چرا  گفتم  اين  نشسته،  كه  روزي  از  ايشان  فتند 

مقام را گرفته اينجا نيامده. می خواهم بگويم ايشان اصلًا در قيد و  

 ( 25بند اين مسائل نبودند... عباس پورمحمدي)

*** 

بايد  را  نوردي  صخره  نوردي،  صخره  آموزش  برويم  خواستيم  مي 

را كجا  ما  آخر  به مربي گفت  يادگرفت. حاج حسن  به مرحله  مرحله 

بر  بگو، گفت شروين. حاج حسن گفت خواهي  را  آخر  ،گفت حرف  د 

 اولش را میرويم شروين. شروين يك ارتفاع بسيار بلندي است كه،

رفتيم   ما  رود.  می  گيج  سرتان  كنيد  نگاه  آن  رهای  ديوا  به  وقتی 

ما   گفتيم  بقيه  و  من  كرديم.  حركت  آرام  آرام  و  بستيم  را  طناب 

رفت. او رفت )انگار پاره  نيستيم خيلي وحشتناك بود، حاج حسن آقا  

بود حاج حسن در   نماز  بوديم. وقت  به دعا  تن ما رفت(، و مادست 

شرايط مرگ و زندگي قرار داشت طنابش را باز كرد و در يك روزنه در 

صخره ايستاد و نمازش را به سختي خواند. تا كسي منطقه شروين را 
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او گفتم   به  پايين  باور كند. وقتي آمد  تواند  حاج حسن نبيند نمي 

باز كردي، گفت ناصر نماز اول  را  ارتفاع طنابت  چرا آن لحظه در آن 

 ( 26)وقت فضيلت است... ناصر شهسواري 

*** 

و   استقلال  بازي  آزادي  استاديوم  رفتيم  مقدم  حسن  با  روز  يك 

زماني كه اذان مغرب و عشاء را گفتند در استاديوم، بود.    پرسپوليس

داشتيم بازي را می ديديم همان جا ما، با پيش نمازي حسن آقا نماز 

توانستي  نمی  ايشان  براي  ای  بهانه  و  عذر  هيچ  خوانديم،  جماعت 

كه  نماز  بيفتد.  تاخير  به  ايشان  وقت  اول  نماز  كه  كني         عنوان 

اند و اگر فرصت بود زيارت عاشورا  می خواند چند آيه قرآن می خو

اينها دليلي    از اين اعمال ايشان نيرو می گرفتند.  هم می خواند، و

شد كه ايشان به نقطه ای اوجي كه بايد می رسیدند، رسیدند و در  

   (27آنجا قرار گرفتند... حسين صباغ هم محلي شهيد )

*** 
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 خصوصیات شخصیتی"  : "فصل سوم

شهادت بود، و از این باب من ناراحت نیستم. حق حق شهید مقدم  

این   بر  باز  ولی  نیست.  عدالت  شهادت  از  غیر  مقدم  تهرانی  شهید 

باورم که این بچه ها قابل جایگزین نیستند. اگر امروز به ما بگویند 

تواند  می  کسی  چه  آن  نمونه  و  کرده  تربیت  آدم  چگونه  انقلاب 

عصاره فرهنگ شهادت   باشد. در یک جمله من معتقدم شهید مقدم

دكتر محمد    ..و فرهنگ امام خمینی)ره( درزندگانی عادی امروز است. 

 باقر قاليباف 

*** 

روزي امام )ره( فرمودند اين معنا را كه "ما نمي توانيم" بايد از ذهن  

خودمان خارج كنيم، اين نكته ای بود كه امام)ره( فرمودند و پيروان  

موضوع   آن  با  ايشان  تمام  حقيقي  اساس  انسان  باور  شدند.  آشنا 

امام فرمودند.  بود كه حضرت  اين هم عبارت ديگري  امور است كه 

 .. پس دو مطلب را بايداز امام)ره( كنار هم بگذاريم. 

 نمي توانيم را بايد ازفرهنگ خودمان خارج كنيم.  -1

 باور انسان، اساس همه امور است.  -2
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يك   كنيم  تلفيق  هم  با  را  دو  اين  ولايتمدار اگر  ی  وارسته              انسان 

می شود. اين دو جمله امام)ره( تابلوي حركتش می شود. شخصيتي  

يعني  كرد؛  شروع  عمل  در  را  دو  اين  مقدم  تهرانی  شهيد               مثل 

نمي توانيم را از فرهنگ انقلابي و ديني ما حذف کردند. باور انسان 

كند   باور  بايد  انسان  است؛  امور  انجام اساس  را  تواندكاري  مي  كه 

دهد كه ايشان با اين دو نگاه وارد کارهای بزرگ شده بودند، و قدم  

هاي بسيار بزرگ و اساسي را در زمينه تخصصي موشكي انجام دادند، 

رسيدند. نیز  بزرگي  نتايج  به  و    ..و  دستیار  شمشيري  علي  سردار 

 ( 28)  مشاور عالی وزير دفاع

*** 

با    شهید اراده پولادين  مقدم، فردي  با روحيه و  تقوا، مطيع ولايت، 

ایشان همه   روز نمی شناخت.  راه خدمت رساني، شب و  بود كه در 

جانبه پاي كار بود و كوچكترين اشكالات را در مسير كارش با دقت و  

با تمام وجود سعي در برطرف كردن   حساسيت تحت نظر داشت، و 

زنظر دانش و عملكرد،  اين اشكالات می كرد. او شخصيتي جامع بود، ا

قطعاً   و  داشت  عملش  مسير  در  تأثيرات شگرفي  او  علمي  ابتكارات 
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شكوفايي   و  گرمي  پشت  با  را  او  مسير  عزيز  شهيد  اين  همكاران 

شود.  برو  رو  خلل  با  او  راه  داد  نخواهند  اجازه  و  داده  ادامه  بيشتر 

ميان   در  ايجاد جوشش مضاعف  موجب  قطعاً  مقدم  شهادت سردار 

خواهد شد و همه برادران در سپاه با همين روحيه، راه و   همكارانش

     (29)   روش اين شهيد را ادامه خواهند داد.. سردار محمد كاظمي

   *** 

دادند.  اهميت می  العاده  فوق  كارش  به  در طول سال های   ايشان 

  68و تا پایان جنگ در سال    59جنگ و از همان شروع جنگ در سال  

انر  بود.همچنان پر کار و پر  از سا ل هاي   ژی  ايشان  انرژي فعاليت 

اول تا زمان شهادتش يكسان بود كه صد البته در بعضي مواقع نيز 

افزايش می يافت. چنان پر انرژي بود كه بنده از دوستانش شنيدم 

روز از محل كارش خارج نشده و به منزل نرفته است. با آنكه   3كه   

به جايي می   يعني  بود.  تهران  در  كار  منزل اش  براي  بايد  رسيد كه 

كرد. می  را  كار  اين  حتماً  گذاشت  می  دانشمند    وقت  لقب  این 

ایشان   شهادت  برای  پیامشان  در  رهبری  معظم  مقام  که  برجسته 

زمینه    ،و در این  فرمودند واقعاً تعارف نبود، مقدم واقعاً دانشمند بود
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بود. متخصص  مهندس،  یک  او  داد،  انجام  زیادی  بسیار    کارهای 

زمان جنگ   روحيه نبود. در  قانع  به وضعيت موجود  و  بلندي داشت 

كه همه دنبال اين بودند كه بدانند چيزهاي كوچك مثل آر پي جي  

بداند   كه  بود  اين  دنبال  جنگ  اوائل  در  زمان  آن  ايشان  چيست، 

چيست؟ به   ...خمپاره  دستيابي  و  امكانات  اوج  ديگر  كه  زماني  آن 

به   توپ  كه  ديد  وقتي  بود.  روزها  آن  لحاظ  به  پيشرفته  تجهيزات 

ايشان يكي از    سرانجام خود رسيده، به دنبال تشكيل توپخانه رفت.

سال در  دادند،   انجام  كه  بزرگي  چند   1361كارهاي  شايد  بود.  اهواز 

ت  مركز  كرد  را  آنجا  اين ماهي كه شكل گرفت  بعد  توپخانه.  عميرات 

و  سرشناس  افراد  تا  شد  منتقل  تهران  به  فني  تحقيقات  مركز 

متخصصين بتواند استفاده كنند. به خاطر اين روحيه بلند پروازانه و 

به  توانمندي  مسائل  از  خيلي  در  توانست  داشت،  ايشان  كه  خلاقي 

ي  روز پيدا كند. ايشان استعداد و هوش بسيار بالايي را داشت. چيز

ايشان  گفتيم  كه می  کرد. هر چه  كرد، حفظ می  نمی  يادداشت  را 

در   چيزها  خيلي  نداشت.  كردن  يادداشت  به  نياز  و  شد  می  حفظ 

ايشان پشت هيچ   محفوظات ايشان بود. ذهن بسیار خلاقي داشت. 

كرد. نمی  گير  كرد  خاكريزي  می  ريزي  برنامه  اش             نظر    و  همه 
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شان مبتكر هم بود. ما سالهاي زيادي  اي  .ذهن خلاقي داشت  می داد،

متوقف چيز  همه  كه  بوديم  جاهايي  بوديم.در  ايشان  شد،   با  می 

موانع طوري بود كه ديگر راهي نداشتيم. آنجا كه همه راه ها به بن  

مسير   و  كرد  می  پيدا  جديد  راه  يك  حسن  حاج  رسید.  می  بست 

عجيبي   توكل  شد،  نمی  متوقف  گذاشت،  می  ما  جلوي  را  جديدي 

اشت، به هر جا كه می رسيد توسل می كرد. ايشان هر جا كه گير  د

رفع  را  موانع  همه  خودش  خوب  اخلاق  و  شيرين  زبان  با  كرد             می 

 ( 30)حاجی زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه  سردار... می كرد

*** 

او  با  كه  وقتي  داشت،  بلندي  هاي  ايده  مقدم  تهراني  حسن  شهید 

همه چيز را با هم داشت روحيه، ايمان، نشاط، سر می شدي    مواجه

با حاج حسن مواجه می شديم  اراده و قاطعيت. هر روز كه  زندگي، 

بزرگوار  اين شهيد  با  آدم  وقتي  بود.  ما  براي  پرنشاطي  روز  روز،  آن 

بود، خسته و كسل نمی شدی. شهيد مقدم فردي بود  به تمام معنا 

ناپذير.   خستگي  و  تلاش  پر  كوش،  كوهنورد  سخت  يك  حسن  حاج 

بود، همه كوه هاي ايران را بارها صعود کرده بود، وي جزو فدراسيون 



56 
 

بود انجام .  كوهنوردي  ای  حرفه  و  سنگين  خيلي  هاي               كوهنوردي 

اگر   قله.  سر  كشاند  می  را  همه  بود  طور  اين  هم  دركوه  و  داد  می 

كش می  خودش  با  قله  سر  تا  نم  نم  رفت  می  كوه  او  با  اند  كسي 

اين  تواند  نمی  و  ندارد،  توان  و  آمادگي  كرد  می  فكر  طرف  وگاهي 

مسير را برود. او می گفت قدم را كوتاه بردار و آرام آرام بيا و با او  

صحبت می كرد. وسط راه شعار می داد و صلوات می فرستاد. يك  

دفعه طرف می فهميد يك مسير خيلي طولاني را طي كرده است و  

در همه    د كه اين همه راه را بالا آمده است. متوجه نشده چطور ش

كارهايش آدم ها را دنبال خود می كشيد، يعني فرمانده ای بود كه  

بالايي ها جلو همه راه می رفت و مراقب بود  در مشكلات و در سر 

كه ديگران هم عقب نيافتند. آنها را هم می كشيد بالا و می برد تا  

قرار مي داد. به اهداف كوچك  قله. ایشان اهداف بلند را هم، هدف  

و می گفت   كرد  توصيه می  كرد. هميشه هم  نمی  فكر  هيچ وقت 

نگاه را به آخر بياندازيد و عمق كار را ببينيد.اهداف بلند را هدف قرار 

بدهيد تا به آن برسيد. اگر اهداف كوچك را هدف قرار دهيد به اين  

د حجازی كوچك هم معلوم نيست برسيد و موفق شويد... سردارمحم

 ( 31) معاون آماد، پشتیبانی وتحقیقات صنعتی ستاد
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در اول  ملاقات  در  خوزستان  او  لجستیک    استانداری  سابق  )محل 

به    81و    120پشتیبانی(، آمده بود بدنبال تحویل گرفتن خمپار ه های  

ادوات. یگان  تشیکل  اولین   منظور  ایجاد  فکر،  سال  دو  یکی  از  بعد 

غنائم   با  را  توپخانه  موشکی یگان  تهدیدات  با  و  نمود  جنگی شروع 

با   اوهمواره  گردید.  سپاه  موشکی  سازمان  گذار  بنیان  بعثی،  دشمن 

یادگیری   قدرت  به سرعت  داشت  که  مهندسی  تحصیلات  به  توجه 

توسعه ظرفیت های فردی خودرا بالا می برد و در توسعه یگان های  

موشکی های  یگان  توسعه  از  بعد  و  برد،  می  بکار  رزم  به   مختلف 

پژوهش  توسعه،  و  تحقیق  حوزه  در  خود  جدید  نقش  ایفای  دنبال 

محصول   توسعه  بدنبال  شهادت  هنگام  ،و  گرفت  قرار  وخودکفایی 

جدید بود. جان کلام، حسن تهرانی مقدم دانشمند عمل گرایی بود که 

احمدپوردارياني،  کرد... محمود  انجام خدمت ملاقات  در حین  را  خدا 

 (32)يني دانشگاه تهراندانشيار دانشکده كارآفر 

*** 

كه   انساني  و  نيست  تحميلي  و  تصادفي  و  است  مشروط  پيشتازي 

نمي توان به زور او را به جلو .  نمي تواند پيشتازي خود را حفظ كند
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كه  بريم  بخوبي پي مي  كنيم،  نگاه  انقلاب  تاريخ  به  اگر  داد.  سوق 

اما   ماند.  پيشتاز  و  بود  پيشتاز  هميشه  بهشتي  ها  شهيد  برخي 

بدانيم،  اصل  را  محوري  خدا  وقتي  دادند،  از دست  را  خود    پيشتازي 

بدانيم.               خود  بر  ناظر  را  خدا  امور  و  ها  صحنه  همه  در  بايد 

براي   خود  زندگي  از  هرلحظه  در  فردي  هر  كه  است  اين  پيشتازي 

سيستم ولايت الهي توليد قدرت كند، و شهيد تهراني مقدم از اين  

د بود كه همه توان خود را براي توليد قدرت نظام جمهوري گونه افرا

و  شريعت  پيشتازي،  الزامات  از  ديگر  يكي  گذاشت.  ايران  اسلامي 

دين مداري بود كه شهيد تهراني در پیش گرفت ،ودر اين زمينه براي 

 همگان الگو بود... حجت الاسلام و المسلمين علي سعيدي 

*** 

مجاهدت هاي خاموش و خالصانه شهدا واين ايران اسلامي مرهون  

شهيد عزيز است و بر ماست تا با روحيه جهادي درهر عرصه اي كه  

نمائيم می  كشور   ،فعاليت  چندين  كه  زماني  يعني  جهادي  روحيه 

 قدرتمند به كشوري با انقلاب نوپا حمله می نمايند، كمبودها مانع از

زرين   صفحات  خالي،  هاي  دست  با  و  نشود  ايران  پيروزي  تاريخ 



59 
 

كه  زماني  يعني  جهادي  روحيه  شود.  آراسته  طبع  زيور  به  اسلامي 

قدرتمند به كشوري كه از دفاع مقدس سربلند بيرون    چندين كشور

با جهاد خودكفايي در   آمده، تحريم هاي استعماري را تحميل نمايند،

سپاه ظالمان جهان خوار را كه دست هاي خشن خود را در دستكش 

 (33)ين پنهان نموده اند، رسوا نمود... ياسر برخورداري ل هاي مخم

*** 

اصابت   زمین  به  موشک  وقتی  بود؛  دیدنی  ها  ناکامی  در  اش  چهره 

وقتی   و  کشید  می  زبانه  او  دل  در  امید  از  فورانی  انگار  کرد                می 

بچه ها دلسرد می شدند او آن چنان در روح آن ها ورود می کرد که 

ت آنها  که روحیه  کرد  تلاش  آنقدر  مقدم  تهرانی  شد. شهید  می  ازه 

یک روز این موشک در یک آزمایش عجیب هدف مورد نظر خود را با  

تهرانی  شهید  شخصیت  داد.  قرار  اصابت  مورد  صدی  در  صد  دقت 

مقدم، شخصیتی است که در شخصیت صدها دانشمند جوان تجلی  

به "حسن"   ازپروژه های متکی  امروز هیچ یکی  بلکه  کرده، و  نیست 

است. وقتی پروژه ها به ثمر می نشست،    "حسن ها "متکی به روح  

او اولین کارش پس از موفقیت   شهید مقدم را غرور نمی گرفت و 
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عرصه    پروژه، در  ممتازی  انسان  او  اگرچه  بود.  شکر  نماز  رکعت  دو 

توسعه  بار  برافراشت هزاران  که  علمی  اما  بود،  بخشی کشور  اقتدار 

 ( 34)لشكرپاسدارحسين سلامي، فرمانده كل سپاه یافته است... سر 

*** 

ماامروز بالاتر از مقام معظم   ...قدر زر زرگر شناسد، قدر گوهر گوهري

رهبري فردي را نداريم كه گوهر شناس باشند، در بين انسان ها همه  

صاف  گوهر  يكي  شده  خراب  گوهر  يكي  منتها  گوهرند،  ها  انسان 

شوند،  ساخته  كه  ميزاني  به  و  شده  ساخته  گوهر  يكي  و  مانده 

ده  عندالله ارزش پيدا می كنند. حالا اينكه هر فردي چقدر ساخته ش

و  داد  رشد  انسان چقدر گوهرش  اين  كه  گوهري  يا  فهمد  زرگر می 

بزرگوار  شهيد  اين  با  رابطه  در  رهبري  معظم  مقام  شده.                ساخته 

كلمه ای به كار بردند كه من كمتر ديدم درباره شخصي ايشان به كار  

پايه   دانش  برادرعزيزمان  اين  كه  اين  با  دانشمند،  فرمودند  ببرند، 

اينها را نداشتند، اما ايشان در    معروف مثل پروفسوري و دكتری یا 

تعبير مقدم  آقاي  براي  تعبير    واقع  ايشان  وقتي  و  آوردند  دانشمند 

هاي  جنبه  شهيد  اين  كه  است  اين  از  حاكي  آورند،  می  دانشمند 
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مختلفي داشتند. يكي از اموري كه اين شهيد را ممتاز کرد اين بود 

ريم، ولی ذوالفنون كم داريم. اين شهيد  كه ما دانشمند در فنون دا

درحالي كه عارف بود، مجاهد    ،بزرگوار جامعيت داشت و دانشمند بود

بود در حالي كه عارف بود ، مواظب بود كه كسي او را كشف نکند، 

كه  بود  دانشمندي  ايشان  نشود.  كشف  کرد  می  تلاش  خودش  زيرا 

را از بين    دانش اش جهت داشت. آنچه كه حاج حسن تهراني مقدم

براي    ساير را هدفمند و  او دانش  بود كه  اين  دانشمندان ممتاز كرد 

اهداف الهي می خواست. اصلًا در اين راه خودش هيچ مطرح نبود.  

ايشان هيچ تعلقي به امور دنيايي ندارد.به همين جهت كه علم اش  

جهت دار بود در عين حال كه هر كسي اورا می ديد فكر می کرد او 

ن فرد  نظامي يك  فرد  يك  آنكه  از  بيش  كه  حالي  در  است.  ظامي 

بود كه علم اش جهت داشت،  ،  باشد بود و عالمي  يك فرد فرهنگي 

از   با اوكار می كردند قبل  جهت علمش خدايي بود. مجموعه ای كه 

باشند،   نظامي  اينكه  از  قبل  و  بودند  متدين  باشند  نظامي  اينكه 

مح داشت  حضور  كه  او  جا  هر  و  بودند،  بود. مقدس  مقدسي  يط 

محيط   آن  در  را  خدا  گذاشت  می  پا  محيط  آن  در  وقتي            انسان 

 (35می ديد و احساس می كرد...  حجت الاسلام مهدي طائب)
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حاج حسن دقتش فوق العاده عالي بود. در بعضي از بخش ها كه كار 

بود كه بيشتر كار شود. اين  به  نياز  با توجه به   سخت تر می شد، 

سعه   به آگاهی،  نوعي  به  را  اين  داشتند  ایشان  كه  توكلي  و    صدر 

آدم هاي مختلف تزريق و آنها را تشويق می كردند. ايشان می آمد  

در   وچه  صنعت  در  چه  ايشان  ساخت.  می  پيروزي  شكستي  هر  از 

بود و در كارها تسلط   نزديك تر  از همه  ،در همه صحنه ها  عمليات 

ياد  نداشت  هم  علمي  اگر  داشت،  علم  كارها  آن  در  و                   داشت 

  كار را خوب و به طور راحت انجام  می داد.   می آمد آن   می گرفت و 

ايشان در دو  ورزشي كه تقريبا با هم در تضاد بودند كار می كردند، 

يكي كوه نوردي كه يك كار فردي است. و ديگري فوتبال كه يك كار 

دکتر  است...  ايشان  بارز  خصوصيات  دو  نمونه،  اين  است،  گروهي 

 ( 36)منوچهر منطقي 

*** 

وقت مرا می ديد با مهرباني خاصي با ما برخورد شهید حاج حسن هر

را در آن   می كرد و مي گفت: محمد چطوري؟... هركس حاج حسن 

حالت می ديد فكر می كرد هرگز انرژي او تمام نمي شود. ما هميشه  
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گرماي حضورشان را حس میكرديم، چون شهدا زنده هستند، ولي ما  

اين   با شهادت پدرم  بينيم و من  را نمي  با تمام وجود آنها  را  نكته 

براي   كاظمي  از شهادت شهيد  بعد  واقعا  حاج حسن  كنم.  درك می 

 من تكيه گاه بود. 

 

در    افسوسي در مورد شهيد كاظمي شهید  من هميشه                      حاج حسن 

  می ديدم. چون اين دو مثل دو كبوتر عاشق هميشه با هم بودند و 

احمد   حاج  شهادت  از  پس  حسن  بود، حاج  اش  چهره  در  غمي  يك 

و حضور  از شهادتش هست،  بعد  احمد  بود حاج  حاج حسن معتقد 

دارد و حاج حسن نيز كارهاي ايشان را ادامه می داد و مي گفت ما  

دهيم.  انجام  گفته  ما  به  احمد  حاج  كه  را  كارهايي  تا  ايم  ايستاده 

و داد  به ما روحيه می  از شهادت پدرم حاج حسن همواره  در    پس 



65 
 

احساس برخ اش  صميمانه  گرفتن  آغوش  در  وحتي  ما  با               وردش 

نيستيم تنها  نموديم  به ..می  دارم  ياد  به  ايشان  از  اي  .خاطره 

هنگامي كه با شهيد كاظمي وحاج حسن به كوه رفتيم و چيزي كه  

در كوه ديدم رابطه اي خارج از روابط كاري وسازماني بود. واقعا رابطه  

كلماتي از سر عشق بين آنان رد وبدل  می شد. از اي عاشقانه بود، و  

و حسن  حاج  گشتيم  برمی  كه  با   كوه  زيادي  فاصله  كاظمي  شهيد 

كنار من  داشتند،  بود   يكديگر  ستون  ته  وپدرم  بودم  حسن  حاج 

پاسخ  وايشان  حسن،  حاج  مخلصتيم  زد  می  فرياد  كاظمي    وشهيد 

نه در كوه می داد نوكرتيم حاج احمد، واين صداي صميمانه وعاشقا

 ( 36) محمد كاظمي فرزند سرلشگر شهيد احمد كاظمي .. می پيچيد.

*** 

با  در جای جای کشورمان  تولید علم  و  حرکت های علمی، تخصصی 

هدایتهای مقام معظم رهبری پیش می رود. سپاه پاسداران انقلاب 

اسلامی، با اتکاء به تجربیات ارزشمند دوران دفاع مقدس، در زوایای 

مختلفی کارهای بزرگ علمی، فنی و تخصصی انجام می دهد. ما در  

ف  که  بخشی  دهد،  نیروهای مسلح،  انجام می  پژوهشی  های  عالیت 
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های  پروژه  در  مقدم  تهرانی  شهید  سرلشکر  نهادیم.  نام  خودکفایی 

وی   یاوران  و همرزمان شهیدش  کرد  و خودکفایی خدمت می  جهاد 

پا  از  انقلاب و دفاع مقدس سر  بودند. شهید تهرانی مقدم در طول 

داد...  نشناخت و با وارستگی کامل و حسن خلق کارهای بزرگی انجام  

 ( 37)دکتر فیروزآبادی 

*** 

اضداد   جمع  بايد  فرمانده  گفتند،  می  كه  دارد  تعبيري  مقدم  شهيد 

لیاقيت، پشتكار، سماجت و موقع   باشد. موقع كار و تلاش جديت، 

با  كه  نبود  كسي  باشد.  داشته  ديگران  با  مهرباني  و  رأفت  آرامش، 

ته باشد و ايشان رفت و آمد داشته باشد و خاطره خوشي از او نداش

قابل تحسين است. در بحث كاري  اين  و  اوست  براي  افتخاري  اين 

هم  و   ، دستانش  زير  با  معاشرت  در  است  الگويي  مقدم  شهيد 

اسلامي  انقلاب  گرو  در  دل  كه  كساني  بكارگيري  در  است  الگويي 

و   عاشق  كاملًا  جمعي  كردند  می  كار  ايشان  با  كه  جمعي  دارند. 

فراوان بركت  و  خير  با  و    صميمي  صفا  پارچه  يك  مقدم  بودند. 

 ( 38)صميميت بود... سردار رمضان شريف 
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در یکی از عملیات ها که برعلیه منافقین بود قرار شد منطقه ای را با 

موشک هدف قرار بدهیم. من موشک ها را آماده کرده بودم، سوخت 

زده با سیستم برنامه ریزی شده ؛ موشک ها هم از آن موشک های 

بود. شهید احمد کاظمی از عمق عراق تماس گرفت   مدرن نقطه زنی

 که مقدم آماده ای؟... 

 گفتم: بله.

 گفت: موشک ها چقدر می ارزد؟ 

 گفتم: مگر می خواهی بخری؟! 

 گفت: بگو چقدر می ارزد.

 گفتم: مثلا شش هزار دلار.

 .. گفت: مقدم نزن.

 اینها اینقدر نمی ارزند.  

   راوی شهید حسن تهرانی مقدم

*** 
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 "دو جوان ساده"

یک ارتشی و دو پاسدار بسیجی در کنار هم. آقایی که لباس ارتش 

جمهوری اسلامی ایران را به تن کرده روی چشم ما جا داره اما برای  

ایستادن   ایشون  کنار  که  جوانی  دو  به  را  توجهتون  لحظه  چند 

پیراهن  یک  حتی  مشخصه  کاملأ  که  لباسهایی  کنید...  معطوف 

شون هم نداشتن که بپوشن . در نگاه شون نه  مناسب سایز بدن  

تنها غروری پیدا نمی شه بلکه حتی روی مستقیم نگاه کردن به یک  

ریزشون   لبخندهای  و  صورت  ظاهری  حالت  ندارن،  هم  را  دوربین 

انسان را یاد هر شخصیتی میندازه جز مرد جنگ. هرکسی این عکس 

میگه این دو نفر را ببینه با توجه به ظواهر این دو نفر پیش خودش  
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جبهه؟ داده  راه  کی  دیگه  تحصیلات   ...را  هیچ  تنها  نه  که  اینها 

آکادمیک نظامی ندارن حتی بلد نیستن آستین هاشون را به شیوه  

نظامی بدن بالا ... اما از این حرف ها گذشته ، این دوبسیجی ساده  

کردن؟  و بازی  کشورشون  ی  آینده  برای  را  نقشی  چه  آلایش    ...بی 

فرمانده ی یگان توپخانه ی سپاه پاسداران شد، اما یگانی    یکیشون

وجود  اصلأ  که  چیزی  فرمانده  یعنی   ! توپ  قبضه  یک  حتی  بدون 

شد  سرانجام  و  سپاه...  موشکی  مسئول  بعدها  نداشت!...و  خارجی 

و  آمریکا  هم  شهادتش  از  بعد  که  کسی  مقدم...  تهرانی  حسن 

از خودش و م استکبار خواب آسوده  و  ندارند...   اسرائیل  وشکهایش 

فرقی  براش  که  !؟...  "قاسم سلیمانی"  به  یکی هم معروف شد  اون 

نمی کنه کجا باشه سوریه... عراق... لبنان و... هرجا باشه پوزه دشمن  

دو  این  مثل  جوان هایی  روز  یک  دوستان،  بله  به خاک می کشه... 

نجومی عزیز داخل عکس بدون امکانات آنچنانی ، بدون حقوق های  

بدون هیچ انتظاری وارد میدان جنگ شدن و صادقانه برای ایران و   و

و   فکری  نظر  از  اما  شدن  تر  بزرگ  و  بزرگ  اونها  جنگیدن.  اسلام 

معنوی و نه از منظر مادی و حس ریاستی... زمان گذشت و گذشت 

و گذشت ... مدت ها بعد از گرفته شدن این عکس خاطره انگیز، ما 
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جور دیگه ای شناختیم. یکی از این دو با   ایرانی ها این دو جوان را

ابرقدرت   از دست حمله  را  ایران  بازدارنده ی موشکی،  پیشبرد دانش 

ها حفظ کرد. و نفر بعدی علاوه بر هدایت جنگ نیابتی علیه آمریکا 

در عراق وسوریه و لبنان و افغانستان، ایران را از تهدیدات تروریستی  

. بله... جوان های بسیجی که و امنیتی منطقه ای مصون نگه داشت

گرفته   کم  دست  ها  خیلی  طرف  از  و  اومدن  نمی  چشم  به  روزی 

 میشدن ، باعث و بانی امنیت امروز ایران هستند .

*** 

 نصیحت شهید تهرانی مقدم به علی پروین 

آدم  »علی  ...با  آنها  از  یکی  که  گذاشتیم  جلسه  ورزشی  بزرگ  های 

پروین »پرسپولیس« را در اختیار نداشت  پروین« بود. آن زمان علی  

خانه گنجی« و  »مهدی  نام  به  دوستان  از  یکی  طریق  از  بود.  نشین 

وگو در  ای با علی پروین هماهنگ کردیم و سه نفری به گفتجلسه

این باره نشستیم... یادم هست وقتی علی پروین، حاج حسن را دید،  

رخورد، با ادب و با  بشناسد. خیلی خوش  سال است او را می  50انگار  

می هم شوخی  با  و  بود  نشسته  آقا  حاج حسن  کنار  کردند. کمالات 
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های ویترینش اشاره کرد و بحث ورزشی که شد، علی پروین به کاپ

حسن »حاج  میگفت:  کاپآقا!  این  در  بینی.  من  که  زمانی  را  ها 

 پرسپولیس بودم به دست آوردم«... 

علی  »حاج  گفت:  حسن  آحاج  برای  کردید؟  آقا!  جمع  چه  خرتتان 

کاپمی این  مقامخواهید  این  و  و ها  کنید  جمع  دنیا  آن  در  را  ها 

دارم؟ کاپ  من  خدایا،  وزن    ...بگویید  آیا  دارند،  کاپ  همه  خب، 

کاپ این  وزن  اندازه  هم  شما  معنوی  و  فرهنگی  هایتان  کارهای 

 اید؟«هست؟ از این بابت هم خودتان را بالا کشیده

با تواضع خود نکردم بعد  ادامه داد: »من هم کاری  و  زد  را مثال  ش 

جوان و  مردم  الگوی  شما  فرهنگی ولی  بخش  در  بیایید  ها هستید. 

کار دیگری انجام بدهید« مثالی هم آورد و گفت: »وقتی شما بروید 

بینید که مردم چقدر  در نماز جمعه و نماز جماعت شرکت کنید، می

در نماز جمعه، راهپیمایی،    گیرند و چون علی پرویناز شما الگو می

اید کنند. آن وقت شما توانستهها هم میکار خیر، شرکت کرده، آن

کار جوان فرهنگی  بحث  در  بیایید  لذا  بکشانید.  جمعه  نماز  به  را  ها 

دارید در  کنید. همین مقدار که مدال  بیایید،  اندازه هم  به همین   ،
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این کنید،  کار  فرهنگ  و  معنوی  را بحث  شما  دست  آخرت    ها  در 

گشای انسان است و انسان را  دهد، گرهگیرد و انسان را نجات میمی

می نگه  خیلیجاودانه  را  کاپ  والا  بردهدارد،  شده ها  تمام  و  اند 

»حاج  گفت:  بود،  شده  قرمز  چشمانش  که  پروین  است.«علی 

چنین حرفحسن که  نداشتیم  مثل شما  رفیقی  من  به  آقا!  را  هایی 

بزند. همه آمدند به  من  و  به و چهو  رفتند. شما آمدید  و  چه کردند 

هستم.  شما  خدمت  در  بنده  کردید.  باز  را  چشمم  و  روشن  را  دلم 

افتخار من است که در کنار شما و در خدمت شما باشم که  باعث 

 هم دنیا را دارم و هم آخرت را...  

با برنامه ريزي حاج حسن و همكاري فرماندهي سپاه در يك روز، يك 

ايران، ميليون   بلند  ارتفاعات  دركليه  را  بسيجی  و  سپاهی  كوهنورد 

  14برایشان برنامه صعود همگانی را انجام دادیم. مهمترين آن اعزام  

منطقه  به  كشور  هاي  استان  كل  از  مردمي  بسيجي  و  هزار سپاهي 

سبلان در شهرستان اردبيل بود، كه فضاي جاده اي كشور چند روزي 

به خود گرفته بود. ناصر شهسواري    حال و هواي دوران دفاع مقدس

   (39) از همکاران ورزشی شهید 
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 مسابقات فوتبال رزمندگان در کوران جنگ 

در    زانیعز   ن یبود که ا  جیبس  یروهایما بر ن  ی اصل   هیدر آن سالها تک

عمل  یمقاطع مرخص   اتیکه  به  درحال   یم  ینبود،  م   یرفتند   ی که 

مثال،    ی.برا میرا هم بر عهده همانها بگذار   یتخصص   یگانهای  ستیبا

ها    یج یکه بس  ات یبا اتمام عمل  یبود ول   اتیاوج کار توپخانه، در عمل 

به مرخص   یکار و  نم  یم  ینداشتند  تمام  توپخانه  کار  و    شدیرفتند، 

مشکل، مسابقات    نیحل ا یداد.حسن برا یپدافند خط را انجام م دیبا

کار، عملا از   نیآتشبارها و گردانها و با ا  انیداد م   بیرا ترت  یفوتبال 

عمل   اتیعمل  ن یا  انیپا شروع  زمان   یبعد  اتیتا  محدوده   یکه 

و علاقه و نه با زور، حفظ   اقیاشتها را با  ما بود، همه بچه  یپدافند

هم همه از   شانیدور و بر ا  یهاجا بود که بچه  نیو جالب ا  کردیم

پروفسور   کیاز سفرها، طرف مذاکره ما    یک یدر  ...  جنس بودند  نیا

که   یبه طور  میمذاکرات به مشکل خورد  نیبود اما در طول ا   یخارج 

م قبول  را  ما  حرف  آنها  را.    کردندینه  آنها  حرف  ما  نه  دفعه    کی و 

است    بیعج  شنهادیپ  کیحسن   بهتر  گفت  و  مسابقه    کیداد 

بده پ  میفوتبال  هرکس  کن  روزیو  عمل  او  حرف  به  امیشد،    ن ی. 

  ب یکرده بودند، عج  ل یتحص  رمردانیطرف ما که پ  یاول برا  شنهادیپ
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نم فکر  و  چن  کردندیبود  داده   شنهادیپ  نیا  یتخصص   یفضا  نیدر 

بود تا به واسطه آن   یشوخ   کی  نهای. البته اندشود اما بعد قبول کرد

 یشده و بحث از بن بست خارج شود. وقت   ذوبمذاکرات  یخ    یفضا

  نیا  میآوردند و ما به حسن گفت  یاحرفه  میت   کیآنها    می د ید  میرفت

پ داد  یشنهاد یچه  چاره  ...؟یبود  گفت  حسن  با  ستین  یااما    دیو 

کن  یرت یغ آبرو   میعمل  آ  مانیتا  در  ما   و   میشد  روزیپ  یباز  ننرود. 

  یباز  نی کرد و بهتر   یباز  یرت یآن روز غ  یفلان   گفتیم  شهیحسن هم

داشتم   یابلد بودم و نه علاقه  ی عمرش بود. هرچند بنده اصلًا نه باز

 زاده یسردار حاج  کردن!... یباز  یبرا

*** 

 بود شهیآت 10 یاستقلال   ک ی مقدمیتهران  دیشه

چگونه    کرد، یم  یکه چگونه زندگ   دمیبا او بودم و د   کیمن از نزد...  

خال   کرد یم  کار دست  با  چگونه  دن  یکار  ی و  که  ح  ایکرد   زده رتیرا 

مد همه  ما  امیاو هست  ونیکرد.  همه  آن   ونی مد  رانی.   او هستند. 

  ش یو تقوا  مانیمن ا  م،یدرکنار هم بود  یموقع که در باشگاه صباباتر

داشت و در نمازها و    تی. آنقدر خلوص ندمی دیرا با تمام و کمال م
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. میخوردیبود که همه به حالش غبطه م  شائبهیب و    قیعباداتش دق

چ  مقدمیطهران   دیشه دو  آن    دادیم  ت یاهم  یل یخ   زی به  از  و هرگز 

  ی به کار  مانیپشتکار و ا  یک ی  زیو غافل نشد. آن دو چ  امدیکوتاه ن

شه راهش  در  که  اول   دی بود  از  که  دوم  موضوع  برا  یشد.    شیهم 

خالصانهمهم   ارادت  معظم  بود  مقام  به  قابل   یرهبراش  که  بود 

تعر   فیتوص م  یل یخ  مقدمی هران ت   دی.شهستین  فیو  از  ما    انیزود 

بود.    رانی ا  ی و موشک   ی صنعت دفاع   یبرا  یبزرگ   اریبس  عهی رفت که ضا

ا عاشق  برا  رانیاو  و  کرد.   زین  اشیسربلند   یبود  فدا  را    جانش 

آب   یسرمرب  فراوان   تختیپا   پوشانیسابق  موشک   یخاطرات  پدر   یاز 

او م  شیهایل ی خ  دیو شا  ددار   رانیا نباشد.  زمان دی گو یقابل طرح    ی: 

صباباتر در  بود  یکه  هم  تعر   شهیهم  میکنار  شوق  و  شور    ف ی با 

در صنعت موشک   کردیم کار  یکه  بعدها   شیکرده که صدا  یکشور 

م آمد.  اسرائ  میساخت  یموشک   گفت یدرخواهد  قلب  تا  را   لیکه 

م م  رودینشانه  مازندیو  نم   .  رو   میکردیباور  به  هم  او    مان یو 

جنگ    کردیم  فی تعر   بارکی.  آوردینم و  مقدس  دفاع  زمان  در  که 

عل   یل یتحم تعداد  هانی م  رانیا  هیعراق  کرد  یرا پشت  بار  و    میالاغ 

ا  دندید  هایعراق   ی. وقت میارتش عراق فرستاد  یسوبه   نیکه چطور 
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سمت  واناتیح مبه  روز    ند یآیشان  آن  و  گذاشتند  فرار  به    ک ی پا 

البته   گفتیم  حاج حسن.  میشان خارج کردمهم را از دست  طقهمن

کار آنها را خواهد ترساند و    نیا  میدانستینبودند و م  یواقع  هانیم

ن  ی ما وقت ..  شد  زین  نیچن   م یستادیایجماعت م  مازپشت سرش به 

م نماز  عاشقانه  و  خالصانه  کس   خواندیآنقدر  گذشت   یکه  متوجه 

نمازش همراه با اشک بود و خضوع    شهیهم  د ی. باور کنشدیزمان نم

  های قبل از باز  شهیآتشه بود. هم10  یاستقلال   کی  اوبه درگاه خدا...  

  کرد ی( صدا مز ی)پرو   چک. من را با اسم کودادیم  هیو روح  زدیزنگ م

را م حرف  ی بعض   یخودمان   یل یو خ بس   زدیها  او بود.  رگذاریتاث  اریکه 

 یخوب باز  یل یکه به فوتبال داشت و خودش هم خ  یبر عشقعلاوه

کس  کردیم دفاع  در  در    توانست ینم  یمخصوصا  کند،  عبور  او  از 

  شه یکه هم  بودداده    لیرا تشک  ی هم تبحر داشت و گروه   یکوهنورد

 ستین  ی ... روزبردیکار هم لذت م   ن یبودند و از ا  یدر حال کوهنورد

به   من  فاتحه  ادشی که  و  ما   یانباشم  نخوانم.  پرفتوحش  روح  به 

ه   میهست   ادشیبه    شهیهم نخواه  گاهچیو    ...کرد  می فراموشش 

استقلال، سابق    یسرمرب   یمظلوم  زیپرو   از  یخاطرات  فوتبال    تیم 

 ختگان یروزنامه فره



77 
 

 



78 
 

 کن  هیزهرا )س( هدثواب کارت را به حضرت 

»اللهم صل  شیدر اول صحبت ها شه یمقدم هم یحسن طهران شهید 

  را بر زبان  ها«ی والسر المستودع ف  های و بعلها و بن های فاطمه و اب ی عل 

برا  کی  ... آورد  یم  بنده  سخت   کیانجام    ی مرتبه  و  بزرگ    یکار 

  د ی .حسن من را دمیآن هم مشکل داشت  یانتخاب شدم که در فناور

م گفت  ا  یخواه   ی و  باش  نیدر  موفق  برو   ؟یکار  گفت  بله.  گفتم 

بد  یبچه ها بهم  رو  را جمع کن، دستانتون  و هم قسم    دیگروهت 

و هرچه    میکن  یکار را م  نیتو ا  ی رضا  یما برا  ایخدا  دییو بگو   دیبش

تمام ثواب آن برسد به حضرت   م،یخواه  یثوب هم دارد خودمان نم

هم خالصانه به حرف    یطور هم شد. البته بچه ها  نیزهرا)س( و هم

ا و  کردند  عمل  کوتاهتر   نیاو  در  کس   نیکار  که  ممکن  هم   یزمان 

 کرد، انجام شد....  یفکرش را نم

صحبت  دری  هر  از  و  گشتیم  برمی  جماعت  ازنماز  هم  با                روزی 

یشان از سفر خویش به روسیه به اتفاق هیاتی  می کردیم؛ به ناگاه ا

برای خرید یکی از سیستم های موشکی دقیق روسی که سامانه ای 

برد   این   300با  گفت.  سخن  بود؛  بالا  اطمینان  ضریب  و  کیلومتر 
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خود   هدف  به  انحرافی  و  اختلاف  کمترین  با  توانست  می  موشک 

قرار روسیه  انحصار  در  تنها  فناوری  این  و  کند  داشت.    برخورد 

ها   آن  که  چرا  نرسید  سرانجام  به  موشک  این  خرید  برای  مذاکرات 

این سامانه را جزو سلاح های استراتژیک و مبنایی خود می دانستند  

و به دلیل حساسیت ویژه ای که روس ها داشتند، از دادن موشک 

سر باز زدند. این شهید عزیز نقل می کرد که من به ژنرال های روسی 

تم که ما می توانیم به این فناوری دست پیدا کنیم با اطمینان گف

و همانند این موشک را بسازیم و البته پوزخندی به عنوان پاسخ بر  

از سفر   برگشت  او می گفت در  ژنرال های روسی نقش بست.  لبان 

را  روسیه تمام هم و غم من این شد که نمونه این موشک روسی 

های   تست  انجام  مسیر  در  دائما  اما  وجود بسازم  به  اخلال    موشک 

به  این مشکل  برای حل  بیان می کرد که  این شهید عزیز  می آمد. 

خدا توکل کردم و به ائمه اطهار )ع( متوسل شدم؛ به مشهد مقدس  

رفتم و سه روز در حرم حضرت امام رضا )ع( به ایشان توسل کردم و  

              راجع به اختلال پیش آمده به تفکر مشغول شدم. شهید تهرانی نقل 

دفعه   یک  )ع(  رضا  حضرت  حرم  در  روز  سه  از  بعد  که  کرد  می 

این مشکل   راه حل  کرد  احساس می  که  رسید  به ذهنش  موضوعی 
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است. طرحی در ذهنش جرقه زد که تعبیر ایشان درباره آن ساده و 

بود  را تکمیل کردم و سریع برگشتم زیبا  او می گفت زیارت خودم  ؛ 

منزل، دفترچه نقاشی دخترم را گرفتم و آن چه را که در ذهنم بود 

ترسیم کردم. بعد از بازگشت از مشهد این طرح را مدل سازی کردیم 

زمان   یک  در  شد.  حل  مشکل  و  گرفتیم  هم  جواب  خدا  لطف  به  و 

کاری نتایج  تهرانی مقدم  روی   دیگر شهید  بر  بود  انجام شده  را که 

ساخته شده   موشک  بود؛  غرورآفرین  واقعا  داد،  نشان  من  به  رایانه 

توسط جهاد خود کفایی سپاه در مقایسه با مدل روسی آن در بعضی 

ویژگی ها برتر هم بود. لذا ایشان اهل توکل به خدا بود و در عبور از  

)ع(  معصومین  ائمه  به  خود  اهداف  به  رسیدن  و  متوسل   موانع 

 مردم تهران محترم، شد... راوی: علیرضا زاکانی نماینده می

*** 

.. .یولکن الله رم  تیاذ رم  تیو مارم  فهیشر   هیها آتمام موشک  یرو

ها را  همه موشک  داشت.  یموضوع اعتقاد قلب   ن یو به ا  نوشتیرا م

شل وتوسل  وضو  اما  .کردیم  کیبا  داشتند  هم  تخصص    در   البته 

خداگفتندیم  تینها وس  ای:  عنوان  به  م  لهیما  تو   میکنیعمل  و 
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به هدف م  یهست  را  ما  توپخانه دیرسان یکه  در  م  دهی.    گفتیبان 

بغلش مدرسه است ممکن است آنجا    گفتندیمثلا فلان جا را بزن، م

بخوان و    ...؟یست ی, رو مگه بلد نت ی: ما رمگفتیبخورد... اما حسن م

موشک و  م بزن.  هدف  به  درست  نبود  ن یا  خوردیها    یانداخت   یتو 

 ... بلکه خدا انداخت

 



82 
 

سخت است که   یل یمحل جمع کردن ثواب است... خ   نیگفت زم   یم

کس مورد  در  بخواهد  قطع  نطوریا  یانسان  مگر   تیبا  کند  صحبت 

ز   نکهیا او زندگ   یادیمدت  با  با   ی کرده باشد.بنده حدود س  یرا  سال 

چون دائم    ردینمازش وضو بگ  یاو برا  دمیند  کبار ی  ی حسن بودم و حت 

بود و م نبا  یالوضو  رو  نبدو   دیگفت  بر  راه رفت.   نیزم  یوضو  خدا 

اهل    اریحسن، بسحاج  جمع کرده ثواب است...  یجا  نیگفت زم   یم

بود جمعه  نماز  و  جماعت  نماز  و  با.  روضه  ما  که  داشت    د یاعتقاد 

کس  ییکارها که  نت  یرا  به  را  دهد  انجام  .  م یبرسان  جهینتوانسته 

 کا،یآمر   میندار   یفرق   چیه  هیکه ما با بق  گفتیبه جوانان م  شهیهم

کشورها و  فعال  یگرید  یاروپا  ه  یعلم  تی که  ما   یفرق   چیدارند  با 

ها ندارند. ما توسل که آن  میدار   ازیامت  و  یژگ یو   کیما    یندارند. حت 

و   شیها ندارند. آنها اگر با هزار بار آزماو آن  می)ع( را دار ت یبه اهل ب

زده و زودتر به مقصد   انبریبرسند ما با توسل م  جهیکار بتواننند به نت

وقت میرسیم م آن  ی.  هم  ما  توانستند  اگر  میتوانیها  ها  آن. 

کن  یبرا  میدار   ی راه   یعن ی نتوانستند   ثابت  م  میآنکه  از    میتوانیما 

ده  ریمس  نیا انجام  را  برا...  میکار  وقت  اول  حکم   ینماز  در  پدرم 

. شد ینماز اول وقتش قضا نم  یط یشراچیاوجب واجبات بود. تحت ه
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. اگر نه، هرجا که بود  رساندیاگر امکانش بود، خودش را به مسجد م

مشغول    ی اسرعت گوشه: »هرکجا که بود«( بهکندیو تکرار م  دی)تأک

  م یداشت  ن یپشت ماش  یراندازیز   شه یها، هم. در مسافرتشدینماز م

م پهن  جاده  کنار  را  آن  اذان،  رأس  نماز   میکردیکه  به  پدر  و همراه 

  ن یپدر ا  یما بود. برا   یخانه  گریجمعه هم رکن د  نماز  .می ستادیایم

نبود. هرطور بود،   شدهفیتعر   وجهچیهبه   م،یعه نرو ما به نماز جم  که

همگ  م  یهرجمعه  جمعه  نماز  مراسم  تا  میرفتیبه  ا  اد ی.    ن ی دارم، 

 است...  مان بودهدر خانه سنت

 

کارگفتیم  شهیهم م   ی:  ما  و   یل یخ  میکنیکه  است  حساس 

کار استفاده کند.   نیکه از ا   ستی ن  رانیدارد و اصلًا صرف ا  تیاهم
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:  گفتیاست و م  عهی ها در واقع اختراع شموشک  نیاعتقاد داشت ا

و به اذن خدا و    عه«ی ها بزنم »ساخت ش موشک  نیا  یرو  خواهمیم

چقدر    دیخواهند فهم  ندگانیآ  کهکرد    میخواه  یکار  تیکمک اهل ب

همه    ی: چرا بابا دندی پرسیها که از او مدارد. در جواب بچه   تیاهم

وقت   چیه  ...دهد؟«یاما شما را نشان نم  دهد،ینشان م  ون یز یرا تلو 

ا  گفتینم تنها چ  ن یکه همه  کار ماست،  ا  یزیکارها،  اواخر   نی که 

کار  نیا  گفت،یم ما  که:  ام  میکنیم  میدار   یبود  به    میدوار یکه 

وقت  شود،  فراهم  را  ظهور  مقدمات  آن  بق  یواسطه  الله   ةیحضرت 

ا  دیشا  اورند،یب  فیتشر  صبور   نیاز  شما  اگر  کنند.  استفاده  ابزار 

 یها انرژحرف  نیبود و ما از ا  دیخواه   کیکار شر   نیدر اجرا ا  د،یباش

ا.  ..میگرفتیم   یادیز  شهادت  از  ما    شان،یبعد  منزل  به  که  آقا 

حاج حسن حرف   تیساعت از شخص   کیآوردند و سه ربع،    فیتشر 

سر  آنقدر  خودش  کار  در  حسن  حاج  فرمودند:  پ  عیزدند،  تند    ش یو 

که   شدمیو مانع م  داشتمیمواقع من او را نگه م  یکه بعض   رفتیم

  شانیبه نقل از خانواده ا... دیجلوتر نرو 

*** 
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 مقدمیطهران   دیشه  ی برا  یبست بن  ،یحرکت با اخلاص و حرکت جهاد

موشک   یباق  حوزه  در  ما  امیداشت  یبزرگ   یهاگره  ینگذاشت.   ن ی. 

م  دیشه عده  :گفتیگرانقدر  است  مانند    سروپای ب   یاچگونه 

نشان  چنگ  رانیا  یاسلام  یجمهور  یبرا  هاست یونیصه ودندان 

قدر مجاهدت کرد تا  و آنا  ...م؟ینداشته باش  یو ما موشک   دهندیم

که وارد   ی سالگ   21مقدم از همان    یطهران   .دیرس   3به موشک شهاب  

ا  گاهچیسپاه شد، ه بازنماند،    ر یمس  نیدر  خود  کوشش  و  تلاش  از 

ام  یطور سردار  هوافضا   ی اج ح  یرعل یکه  فرمانده  سپاه   یزاده، 

را   او  برا  کیپاسداران  س  یالگو  ن  یاسیمسوولان    ی معرف   زیکشور 

مقدم    یتهران   دیدر راه و روش خود از شه  خواهدیو از آنان م  کندیم

بگ بسرندیالگو  نظام  یاری.  کارشناسان  مهم  یک ی  ی از   نیتر از 

نتا  یتهران   دیشه  یدستاوردها که  را  در   نیا  جشیمقدم  روزها 

به کمک سپاه پاسداران آمده،   اریبس  زیدوربرد ن  یهاساخت موشک

تکنولوژ  یاب یدست م  یبه  جامد  سوخت  دوره   دانندیموشک  در  که 

طر  از  حالا  و  بود  کرده  کسب  را  آن  دانش  مقدس  آن    قیدفاع 

  یی هاموفق به ساخت موشک  رانیا  یاسلام  یمسلح جمهور  یروهاین

برد   است   یلومتریهزارک  2با  سلام  یهاموشک  . شده  سردار   یکه 
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ها موشک  ن یآن گفته بود: ا  یهایژگ یو   حیفرمانده کل سپاه در تشر 

تا اصابت به هدف را دارا هستند که در   تیو هدا  یه زن قط ن  تیقابل

  .. مورد اصابت قرار دهند.   توانندیاهداف متحرک را م  یراستا حت   نیا

 مسلح یروهایستاد کل ن سیئ ر  ،یسرلشکر محمد باقر
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طهران  حسن  حاج  با  برا   یمن  انقلاب   نیاول  یمقدم  دانشگاه  در  بار 

(  ی گر  ختهی)شاخه ر   یمتالورژ  پلمی( در مقطع فوق د زانی )لو   یاسلام

هم ادامه   یدر مقطع کارشناس  یدوست   نیآشنا شدم؛ ا  1365در سال  

  رفته یدوباره پذ  یکرد. هر دو آن زمان در دانشگاه انقلاب اسلام  دایپ

ح  م،یشد حاج  گذشته    گرید  سناما  کاردان   یعن ی مانند  به   یمقطع 

که    بود  نی آن هم ا  لی شد دل  یصورت منظم در کلاس ها حاضر نم

فعال و  داشت  حضور  جبهه  تهران   یم  تیدر   ی ت یمقدم شخص  یکرد. 

نم  ژهیو  البته  واقع  فیخواهم تعر   یو خاص داشت؛  و  یخلاف    ی از 

  یک ی  ؛ساده و متواضع داشت  اریبس  یت یارائه دهم، حاج حسن شخص

وقت چهره اش عبوس    چیبود ه  نیا  دیشه  نیخاص ا  یها  یژگ یاز و 

که با    یهر وقت   یعن ی شد؛    ی م  دهی لبخند بر لبانش د  شهی نبود و هم

م روبرو  م  م،یشد  یهم  بغل  م  یمرا  و  حسن   د؛یخند  ی کرد  حاج 

که   نیبا ا یهم، در دوره کارشناس یخنده رو بود. از نظر درس شهیهم

و سپاه   ینظام   یکارها  ریدرگ  شهیمشغول درس خواندن بود، اما هم

 یآموزش و بستن قراردادها به کشورها  یاوقات برا  شتری، بهم بود

  یترم خوب   ان ینمرات پا  شهیوجود، هم  نیکرد. اما با ا  یسفر م  یخارج 

اوها  تیموفق  ل یدل  ..کرد.  ی م  افتیدر  فعال   ی  و  و جوش  پر جنب 
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و ه  یعن ی   .بود  یبودن  ند  چیما  باشد،    میدیوقت  ساکن  حسن  که 

هم  ی م  تیفعال   شهیهم خاطر  به  خ  تی فعال  نیکرد؛  در    ی ل ی ها  کم 

  ی با نمرات بالا درس ها را م   شهی کرد، البته هم  یم  دایکلاس حضور پ

 یبود، البته و  یفرد باهوش  یاز لحاظ مسائل فن   واقعاً حسن    گذراند.

خوب  کوچکتر   یورزشکار  بود؛  پ  یوقت   ن یهم  که                میکرد  ی م  دایرا 

 نیشتر یخوب بود و من ب  ستی فوتبال  کیفوتبال، حسن    میرفت  یم

زم را در  به    نیخاطراتم  از حسن  باران   کی  دارم.  ادیفوتبال  که   یروز 

دست   م،یکه با حسن داشت  یبرخورد  کیدر    میکرد  یم  یفوتبال باز

از    ی ک ی  نیمن بشدت ضربه خورد، حسن مرا کول کرد و به داخل ماش

کردند؛ حسن    یرساند و دستم را آتل بند  مارستانیبچه ها برد و به ب

کار    ریگینرفت و بعد از آن هم بشدت پ  ییتا مرا به خونه نرساند جا 

بود. درمان من  بود؛ من ه  تیخصوص  گرید  و  نماز    چ یحسن مسئله 

ند ن  دم یوقت  براکه  بود  که  جا  هر  کند،  ترک  را  وقت  اول   شیماز 

م   یفرق  وضو  م  ینداشت،  اقامه  را  وقت  اول  نماز  و  کرد؛    یگرفت 

باز  یوقت  س  نیهم   میکرد  ی م  یفوتبال  نما  یاه ی که            انیآسمان 

باز  یم حسن  م  یشد،  ترک  زم  یرا  کنار  و  نماز   نیکرد            مشغول 

پا   ک یهست    ادمی  شد.  یم امتحان  مشغول  دوره   ان یروز  ترم 
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حسن در جلسه امتحان از استادان اجازه گرفت و   م،یبود  یکارشناس

ا به  توجه  به   شیوضو   نکهیبا  شروع  همانجا  بود  گرفته  قبل  از  را 

  ن ی داد و ا  ی م  تیاهم  اریاقامه نماز کرد؛ حسن به نماز اول وقت بس

ع   یزیچ به  من  که  خصوص  گرید  ی ک ی  ...دمید  نهیبود    ی و  اتی از  

بار به حسن گفتم چرا   ک یاسلام )ص( بود.    امبریبه پ  دشیعلاقه شد

ا به  را  م  نیصورتت  اصلاح  دارم   ،یکن   یشکل  دوست  من  گفت 

کنم، البته   یالگوبردار  امبری)ص( باشد و از پ  امبر یپ  هیظاهرم هم شب

ک صحبت  در  حسن  نبود،  ظاهر  بحث  حت   ردن،فقط  و  برخورد    ینوع 

ک  وهیش پ  یم   یسع  شهی ردن همسلام  از  ب  امبریکرد  اهل  )ع(  تیو 

به هر کس  یالگوبردار م   ی کند. حسن  او سلام   دیرس  یکه  از  زودتر 

ن  نیا   کرد؛  یم شعار  واقع  ست،یحرفها  ا  تیبلکه  و    ن یدارد 

  ی ل یروز خ  کیدارم حسن    ادیدر حسن وجود داشت. به    اتیخصوص

گف بود،  چ   تمناراحت  حاج  ...شده؟  یحسن  زخم  هیگفت:    یخانوم 

  ی که برا  روز ی. دگمیگفت: مادرمو م  ...ه؟یخانوم ک  هیشده، گفتم حاج

 ش یافتاده رو   نینماز جمعه رفته بود سقف کاذب به خاطر برف سنگ

بار بود که حسن را با    نیاول  ی و مجروح شده است.برا  یزخم  یو کم

شا  یبعض   .دمید   ی م  ی ناراحت   نیا رس  دیها  خاطر  مقام،   دن یبه  به 
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  ی حسن تهران   یول   .شهرت و پول، طرفدار نظام، انقلاب و سپاه باشند

ا  یمقدم کس به  قلباً  امثال حسن    نیبود که  اعتقاد داشت؛  مسائل 

             که به زبان   ییزهایو چ   یقلباً به نظام اسلام  ی ها واقعاً کم هستند، و

که باعث   یی زهایاز چ  ی ک یکنم    یآورد، اعتقاد داشت. من فکر م   یم

بود؛    نیشد، هم  شتیشرفت و موفقیپ زبانش    یعن ی مسئله  قلب و 

عبارت   ی ک ی به  ا  ی بود؛  و  نبود  همه    ن یظاهرساز  که  بود  شده  باعث 

حت  باشند؛  داشته  انقلاب   کیدارم    ادیبه    یدوستش  ضد    یاستاد 

هم  م،یداشت خاص   ن یاما  احترام  هم  بود.    یبرا   ی استاد  قائل  حسن 

عوامل دوست    گری د  ی ک یبود؛     اقتشحسن صد  گر ید  تیخصوص از 

صداقت   ن ی استادان و دوستان هم  ان،یبودن او نزد دانشجو   یداشتن 

به مستخدم کارگاه دانشگاه    یقول   کیحسن    دیآ  یم  ادمیبود.    یو

ز  مشغله  خاطر  به  اما  بود،  ب  یاد یداده  بود  نتوانسته  داشت  ه که 

ناراحت   یل ی مسئله خ  نیهم  یموقع کار مستخدم را انجام بدهد، برا

را که به   ی روز با خود مستخدم رفت و کار  کی بعد از چند وقت    .بود

  یه هر کسرا که ب  یحسن هر قول   یعن ی او قول داده بود، انجام داد؛  

دانشجو با    یخبرگزار  یوگورساند... گفت  یداد آن را به انجام م  یم

  د یدوست دوران دانشگاه شه یخانعل   ضار  ،دیشه یهمکلاس
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آمد منزل ما تا    شانی مقدم، ا  یتهران   دیچند روز قبل از شهادت شه

بب را  مادر  ندیمادر  دست  آمد  د  دیبوس  را.  من  مادر  گفت:    شبیو 

د دن  دمیخواب  از  در  رفته  ا یکه  تار   ک یام.  و  تنگ  ملک    ک یقبر  دو 

از من سؤال م به شدت وحشتناک  با همان  . آنکردندیغضبناک  ها 

من هرچه   ...؟یآخرتت دار  یهم برا  یزی: چدندیصورت ترسناک پرس

 نکه یکردم تا ا  ملتأ  ی. کمامدین  ادمی  زیچ  چیه  میفکر کردم چه بگو 

آقا ابا عبدالله )ع(    یمن اقامه عزا  :میجمله به ذهنم آمد که بگو   نیا

جمله را گفتم. قبر   ن یکردم. تا ا  ها هی)ع( گر   نیرا کردم و بر امام حس

مصباح    نیدر مقابلم ظاهر شد. ان الحس  یباز و روشن شد و بوستان 

سف  یالهد ا  نهیو  دستگ  نیالنجاه؛  اسباب   خواهد من    یریموضوع 

  ریکرد و ز   ی زیبرنامه ر مقدم همان روز در آنجا    یتهران   دی شه  ...شد.

تبد  نیزم را  حس  لیمنزل  ا  هینیبه   د یشه  ادگار ی  هینیحس  نیکرد. 

است که خداوند متعال    یبه شعائراله  میماست و در واقع آن تعظ

من   و  تقو  عظمی فرمودند:  من  فانها  الله    د یشه  ..القلوب.  یشعائر 

  تیاز ولا  یروی)ع( و دفاع و پ  تی اهل ب  میدر تکر   مقدم عملاً   یتهران 

  دیشه نیبرادر ا  محمد تهرانی مقدم،  راوی: ..داشتند.

*** 
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 "ابعاد نظامی : فصل چهارم"

المقدس،  بیت  همچون  نبردهایی  در  اسلام  سپاهیان  های  پیروزی 

توپخانه ای که او پایه    فراموش ناشدنی است.  5و کربلای    8والفجر  

فتح   در  بود،  کرده  کردند،که گذاری  عمل  چنان  بصره  های  دروازه 

بیان   اعجاب  با  زمان  آن  در  شوروی  جماهیر  اتحاد  جمهوری  رئیس 

درمنطقه  زمینی  نیروی  ترین  قدرتمند  سپاه،  زمینی  نیروی  که،  کرد 

 (40) سرلشگر مصطفی ایزدی همرزم شهید است.

*** 

سال قبل در همين روزها بود.در سنگر فرماندهي و قرارگاه هدايت 30

 21عمليات طريق القدس بوديم، كه حسن وارد شد. آن روزها جواني  

ساله بود و مسئول آتش تيپ كربلا. نامه اي كه در دست داشت را 

به دستم داد. احساس كردم پيشنهادي كه در نامه نوشته است از  

ي و عملياتي برخوردار است. پيشنهاد حسن استحكام و پشتوانه علم

از يك نگراني حكايت مي كرد و راه حلي براي غلبه بر اين نگراني ارائه  

به   را  روز  آن  ماجراي  ديديم  مي  را  يكديگر  وقتي  بعدها  بود.  كرده 

عنوان يك خاطره نقل مي كرد و خطاب به دوستان و برادران سپاهي  
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را كه تحو  ام  نامه  يل گرفت و خواند، رو به من  مي گفت، آقارشيد 

كرد و گفت؛ حسن آقا!... برو دنبال توپخانه و من كه از اين موافقت  

با   رشيد  آقا  و  رشيد چي؟!...  آقا  پرسيدم؛  بودم  كرده  تعجب  سريع 

ما  توپخانه،  دنبال  برو  رها كن.  را  آقا خمپاره ها  لبخند گفت؛ حسن 

دست   هنوز  من  هستيم.  آتش  پرقدرت  واحدهاي  نوشته نيازمند 

 آنروز شهيد حسن تهراني مقدم را در دفترچه خود حفظ كرده ام. 

 

اراده رفت دنبال   21حسن جوان   با  ژنرالي پخته و  ساله آن روز مثل 

ماه بعد بود كه سپاه صاحب توپخانه    5سازماندهي توپخانه و فقط  

و...(  زاده  )شهيد حسن شفيع  تيمش  با  مقدم  و شهيد حسن  شد، 

اولين آتش بارهاي توپخانه را در عمليات بيت المقدس سازماندهي  

جنگ درباره  كه  من  او   كردند،  به  كردم  مي  مطالعه  كتاب               غالبا" 
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كه  جنگد  مي  ارتشي  و  سپاهي  كنار  در  خداوند  حسن!  گفتم،  مي 

اين  باشد! خيلي خنديد و خوشحال شد.  توپخانه قدرتمندي داشته 

جمله را من از متن تاريخ و از كلماتي كه يك فرمانده بزرگ در ميدان  

كردم .براستی كه حسن، براي   جنگ بكار برده بود، براي حسن آقا نقل

سازماندهي   قدرتمندي  موشكي  واحدهاي  هم  بعد  و  توپخانه  سپاه 

كرد و اكنون همه قدرت آتش توپخانه و موشك هاي سپاه، مديون  

مرهون   كلمه  يك  در  و  اوست  فكر  و  اراده  و  روزي  شبانه  تلاش 

و   ها  توپخانه  همان  است.  مقدم  تهراني  حسن  خالصانه  مجاهدات 

وشكي كه بارها و بارها دشمنان را، بعثي ها را، منافقين و  واحدهاي م

صهيونيست ها را درهم كوبيد و انتقام خون مظلوميت شيعه را از 

نمونه  مقدم  حسن  گرفت.  جنايتكار  و  پليد  منافق،  كافر،  دشمنان 

سال    8بارزي بود از فرماندهان جوان كه به بركت انقلاب اسلامي و  

د و در اداي دين به انقلاب و مردم  دفاع مقدس، كشف و شناخته ش

و اسلام همه هستي اش را خالصانه و صادقانه فدا كرد ، و يك راه  

نوراني پيش پاي جوانان مومن قرار داد، تا امروز به اين شهيد عزيز  

اقتداء كنند، و الگوي تلاش، علم ، عمل و انجام كارهاي بزرگ، براي  

ل فرماندهان بزرگ سپاه، جوانان مومن و انقلابي باشد. حسن هم مث



97 
 

بنيانگذار بود. توپخانه و موشكی سپاه را او بنيانگذاری کرد. گفتني  

معمولا   دنيا،  هاي  ارتش  در  كه  و در  است  بالا  رده               ستادهاي 

گيرند،   مي  تصميم  كشور  كلان  ريزي  برنامه  و  دفاعي  هاي  دستگاه 

هدا كند،  مي  گذاري  سياست  گيرد،  مي  شكل  ملي  و اراده  يت 

 مي كند و تلاش هاي وسيعي را متمركز مي كند تا واحدي  هماهنگي

را ايجاد مي كنند، و آن را                مانند، گردان، تيپ، لشكر، توپخانه و...(، 

مي سپارند به يك فرمانده كه آن فرمانده، نقشي در ايجاد و خلق آن  

باقري، مهدي   باكري، واحد ندارد. اما حسن تهراني مقدم مثل حسن 

از  و  بودند،  يگان خويش  بنيانگذار  و...  احمد كاظمي  حسين خرازي، 

اول خشت خشت يگان و واحد خود را روي هم چيدند و قدم به قدم  

رشد  را  يگان  آن  كند  مي  تربيت  را  خويش  فرزند  كه  مادري  مثل 

دادند، زيرساخت لازم را فراهم آوردند، و شب و روز تلاش كردند تا 

ب را  ها  واحد  يگان  آن  آن  فرمانده  خودشان  هم  ها  سال  و   سازند 

بودند. اين نوع مردان بزرگ مثل حسن، عزم و اراده بزرگ، فكر بلند و  

بسيج  عرصه  آن  در  را  ها  ظرفيت  همه  كه  دارند  بزرگي  روح  و               دل 

مي كنند، و با مديريت و فرماندهي خود، تك تك آدم هاي موثر را  

قدرت   با  و  كنند  مي  علمدار پيدا  و  محور  خويش،  كنندگي                 جمع 



98 
 

و واحد مورد نظر را با   مي شوند، و موانع را از پيش پا بر مي دارند

او از  كه  ماموريتي  و  ايجاد   هدف  خواسته  فرماندهي سپاه  و    نظام 

بنابراين   دارد.  عهده  بر  آنرا  مسئوليت  هم  خودش  و  كند  مي 

تم مقدم،  تهراني  حسن  مثل  به بنيانگذاراني  را  ملي  اراده  بار  آن  ام 

 جانشين رئيس ستاد كل  غلامعلي رشيد  سرلشگر دوش مي كشند... 

 

از   برخورداری  با  جنگ  پایان  در  از    600سپاه  یكی  توپ  قبضه 

علل  از  یكی  داشت.  اختیار  در  را  توپخانه  های  گروه  قدرتمندترین 

برخورداری   1364و فتح فاو در بهمن    8موفقیت ما در عملیات والفجر  

از   بود. بیش  تا    600از حمایت توپخانه  قبضه توپ فاصله خرمشهر 

است را پوشش می دادند تا اعزام ارتش كیلومتر    80فاو كه حدود  

جمله   از  شود.  مواجه  مشكل  با  را  فاو  سمت  به  بصره  از  عراق 
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دستاوردهای صنعت موشكی ایران، دستیابی به سوخت جامد است 

از   ها  موشك  برد  آن،  از  گیری  بهره  با  كیلومتر    2000به    300كه 

 رسیده است. كارشناسان و همكاران شهید تهرانی مقدم در صنعت

موشكی كشور امروز با همان پشتكار و علاقه شهید، فعالیت در این 

                                                    عرصه را ادامه می دهند.                                                                                                       

 

یت موشك های خود از كشورهای خارجی استفاده  در ابتدا برای تقو 

وی،  نگری  آینده  و  مقدم  تهرانی  شهید  ابتكارات  با  اما  كردیم  می 

تكنولوژی تولید موشك را به دست آوردیم. باید شهید تهرانی مقدم 
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را پدر صنایع موشكی ایران نامید؛ هر چند كه فعالیت های ایشان به 

با   وی  همكاران  و  بود  جمعی  دسته  پشتكار، طور  و  ابتكار  همان 

رحیم  دهند...  سردار سرلشكر  توسعه می  را  كشور  موشكی  صنعت 

 (                                                                  42صفوی، مشاور ارشد نظامی مقام معظم رهبری )

*** 

و   ابداعات  ترین  بزرگ  موجود  امکانات  کمترین  با  که  مقدم  شهید 

ها  با    خلاقیت  که  خیبر  عملیات  درزمان  داد.  می  نشان  خود  از  را 

من   گفت  مقدم  تهرانی  شهید  بودیم،  مواجه  طلائیه  در  مشکلاتی 

مشکل را حل می کنم و بعد شهید مقدم با اقدامی مبتکرانه موشک 

و   علمی  بعد  در  ایشان  کرد.  نصب  تویوتا  خودرو  روی  بر  را  هواپیما 

نا و  نخبه  یک  موشکی  بحث  در  خود  بود.  تخصص  العاده  فوق  بغه 

تا   شد  می  باعث  مقدم  تهرانی  شهید  بالای  بسیار  و  الهی  انگیزه 

نتیجه   به  تا  کرد،  می  شروع  موشکی  زمینه  در  را  ای  پروژه  هرگاه 

پشتکار، پیشرفت و انگیزه    نهایی نرسید دست از کار وتلاش نکشد.

رزمندگان   سایر  همکاری  با  بتواند  تا  شد  سبب  مقدم  شهید  بالای 

برای اولین بار موشک های بومی   65سپاهی و بسیجی در سال های  
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را در داخل کشورمان طراحی کرده و بسازند. سعی و تلاش این شهید  

به  ایران  اسلامی  جمهوری  تا  شد  موجب  همکارانش  و   بزرگوار 

با تکنولوژی بومی دست   موشک با برد بالای دو هزار کیلومتر  هایی 

پیدا کند. هرگاه ایشان کاری را شروع می کرد و به نتیجه نمی رسید 

حضور   نیز  آزمایش  صحنه  در  و  شد،  می  عمل  میدان  وارد  خودش 

پیدا می کرد. حتی در مواردی هم که بنده را برای مشاهده آزمایشها 

ک دیدم  می  کردند  می  با  دعوت  همکارانش  با  چگونه  شهید  این  ه 

انگیزه خیلی بالا آزمایش ها را خود انجام می دهند.  سردار سرتیپ،  

 (43محمد رسول الله )  27ر گاسماعیل کوثری فرمانده سابق لش
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من مدت ها همکار او بودم، آنقدر اعتماد به نفس داشت که زمان  

تهرانی مقدم  آنچه در ذهن شهید    برای تحقق رویاهایش کوچک بود.

می گذشت این بود که چگونه می توان ناوهای متحرک دشمن را در 

در هنگام  )این موشک ها  کرد.  پیشرفته شکار  با موشک های  دریا 

دارند. برابر سرعت صوت، سرعت  به جو زمین چند  ایده  (ورود  این   ،

یک   با  را  شناور  یک  توان  می  چگونه  بود.  ما  طبیعی  زمان  از  فراتر 

در  ایده  این  که  هستم  مطمئن  من  کرد؛  شکار  پیشرفته  موشک 

 ذهنیت پیشرفته ترین قدرت ها هم رسوخ نکرده است...  
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م .  ندارد  تیامن  ایدن  یجا  چیه  مابرش یهواپ  یناوها  داندیدشمن 

 یتهران   دیذهن شه  یای»در دن  کهنیا  انیپاسداران با بفرمانده سپاه  

آروز بود اما امکان تحقق داشت    کی  یت یونسیصه  میمقدم حذف رژ 

هستند که   یو دارد« گفت: شهدا هم راهند و هم راهگشا... ستارگان 

وس م  لهیبه  پ  نتوا  یشان  را  شه  دایراه  جنس  جنس   دانیکرد. 

 کنند...  یم ایرا هم اح یاست اما آنان زندگ  یزندگ 
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نم ما  آنان  پا  میتوانستیبدون  و  قدم  ما   میباش  داریثابت  به  آنان 

جهاد را ترک کرد. هرگاه    دیحفظ عزت مسلمانان نبا  یآموختند که برا

مراسم  ی برا جمع  یآنان  دارد  پ  یت یوجود  حضور  کند؛ یم  دایفروان 

ا م  نیچراکه  شور  انسان  به  م  یمراسم  در  نشاط  و    ان یبخشد 

شه  دانیشه سردار  ما  تهران   دیبزرگ   ت یشخص  کیمقدم    یحسن 

که در افق   یدیالله. برادر شه  لیسب  یمجاهد ف   کیبود و    ییاستثنا

او   دید  دان یدر م  زیچ   چیشد. ه  یم  دهید  یبلند  یهاهدف  شیآرزو 

شد. آن روز که او کارش را   ینم  دیناممکن نبود و از شکست ها ناام

موشک  جهان  از  ما  کرد  ز   ا یدن  یشروع  ا  میداشت  یاد یفاصله    نیاما 

  یی و ما را به جا  دیکش   یدنبال خود م  یویما را مثل لوکوموت  دیشه

ما را به    یبود که توان نظام نی. او رسالتش امیرساند که امروز هست

ب  ییجا رعب  دشمن  دل  در  که  کارندازد یبرساند  او   ی.  آغاز    که  در 

آرزو بود.   کی  میا  دهیراهش به آن توجه داشت و امروز به آن رس 

م ناوها  داندیدشمن  ه  گرید  مابرشیهواپ  یکه   ایدن  یجا  چیدر 

ما    یهادر ذهن مقدم آمده بود که موشک  ن یندارد؛ چرا که ا  تیامن

قرار   دفدشمن را ه   مابریهواپ  یبرساند که بتوانند ناوها   یرا به توان 

 مسلح راه  یروهایو ن یدهند. امروز همه فرزندان ما در صنعت موشک 
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 ... میکنیرا تجربه م شرفتیپ  ک یو هرروز  اندافتهیرا 

 

شه تفکر  و  برا  یتهران   د یاقدامات  ناوها  یمقدم  دادن  قرار   یهدف 

بالست  مابریهواپ موشک  تهد  کیبا  هرگونه  بروز  صورت    ا ی  دیدر 

سو  ییخطا گفت:  یاز  ا  یاب یدست آنان،    شرفته یپ  یتکنولوژ  نی به 

ناوها پا  مابریهواپ  یداستان  منطقه  در  عقب   انیرا  موجب  و  داد 

اسلام   شد.  هاییکایآمر   ین ینش انقلاب  برکت  به  قدرت    یامروز 

آمر   یاسیس تسلط  ب  کا یو  از  منطقه  سال   نیبر  چند  و  است  رفته 
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ناوها  ییکایآمر   یهافرمانده  شیپ که  کردند   مابریهواپ  یاعلام 

مهمات   آهنآمریکا   انبار  و  از    ینابود   یبرا  ی پاره  که  آنهاست 

 سرلشگر حسين سلامي دولتمردان خود خواستند آنها را نجات دهند.

*** 

فرهنگ  اما  بودند  ها  تيپ  و  لشگرها  در  بسياري  شاخص  هاي  آدم 

می   احساس  كه  يكي  آن  كه  بود  ایی  گونه  به  اخلاص سپاه  كردند 

بيشتر و توانمندي زيادي دارد به صورت خودكار فرمانده و ليدر گروه  

انتخاب می شدند. شما اگر به شهيد همت در لشكر  محمد رسول 

در  للها باكري  شهيد  اشرف،  نجف  لشگر  در  كاظمي  احمد  شهيد   ،

مجموعه   يك  لشگر  يك  ديد،  خواهيد  كنيد  نگاه  و...  لشگرعاشورا 

دفا توانمند  گرفته عظيم  شكل  جوان  شخصيت  يك  لواي  زير  عي، 

اين در موضوعات تخصصي  اين جزو فرهنگ سپاه است.  است كه 

هم صدق می كند. وقتي توپخانه و سيستم اوليه موشكي سپاه را 

بررسي می كنيد می بينيد، حول شخصيتي مثل شهيد مقدم شكل  

تاد و  گرفته است. همه به وي علاقمندند بودند وارادتمندانه او را اس

 ( 45)مقدم برخود تلقي می كردند... سردار شريف
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  وقتی ما می خواستیم درخواست تیر کنیم کد رمز )یامهدی ادرکنی(

از زبان حاج حسن مقدم بود. دریک عملیات ما چند اسیر گرفتیم با  

شما  وقتی  گفت،  می  کردیم  می  صحبت  که  عراقی  اسرای  از    یکی 

گفتید   ادرکنی"می  مهدی  چون   "یا  کردیم  می  فرار  ما                      همه 

می دانستیم این گلوله می آید بر سر ما. واقعاً آن صداقت، همت 

و   علمی  در  بلند،  ما  که  بود  زاده  شفیع  و  مقدم  حسن  تخصصی 

و   بستیم  را  راهشان  در صد  را صد  لشگر سوم عراق  آبادان  محاصره 

 2اسیر از آنها بگیریم. این دو زمانی که با ما بودند    3000توانستیم  

 ( 46)بال یک پرنده بودند... سردار مرتضی قربانی

*** 

ن موشکی سپاه اولین پایه های تشکیل یگا  63شهید مقدم در سال  

پاسداران را بنا کرد و تا آخرین روز حیات دنیایی خود در گمنامی و  

بزرگترین   اسلامی  ایران  تا  داد  ادامه  طوری  را  مسیر  این  اخلاص 

انداختن گروه راه  با  باشد.  های مختلف در  قدرت موشکی در منطقه 

ها را خودش به عهده گرفت که وزارت سپاه، تا روز آخر راهبری آن

در انواع بردها از   جه آن را امروز در"بومی شدن صنعت موشکی"نتی
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تا    300 از تنوع   2  کیلومتر  امروز ما  اگر  و  بینیم  هزار کیلومتر می 

موشکی بالایی با سوخت جامد و مایع و با انواع هدایت و کنترل ها  

موشک تولید  برای  پایه  این  از  اینکه  یا  و  حامل برخورداریم،  های 

 مدیون فکر مقدم بود.  اً استفاده می شود، اینها عمدتماهواره نیز 

 

محموله   اولین  داشتیم،  موشک  به  مبرمی  نیاز  ما  که  جنگ  اوج  در 

  2بی به دستمان رسید اما حاج حسن  اسکادفروند    8موشکی شامل  
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فروند را جدا کرد و برای"مهندسی معکوس" باخود برد... سردار حاجی  

 ( 47)زاده فرمانده 

*** 

فرماندهي   تأسيس  بخش  در  جنگ  ابتداي  در  مقدم  حسن  شهيد 

توپخانه سپاه و بعد از آن هم در تشكيل و بنيان گذاري فرماندهي  

سال از عمر پر بركت خود   25قريباً  موشكي سپاه تأثير گذار بود، و ت

را در ايجاد و توسعه اين بخش از توان دفاعي كشور قرار داده بود. با 

پايان جنگ سردار تهرانی مقدم وارد تحقيقات و توسعه فعاليت هاي 

مرتبط با ارتقاي قدرت بازدارندگي نظام شد و در سازمان جهاد سپاه  

خودکفایی   جهاد  سازمان  مسئول  عنوان  به به  مشغول  سپاه  كل 

خدمت شد، و تا روز آخر هم به عنوان مسئول اين سازمان در ايجاد 

يك توان علمي و دانشي پايه و زير بنايي مشغول   كارهاي علمي و  

تحقيقاتي بود تا به درجه شهادت نائل شد. شهيد مقدم سرانجام در 

شهادت  به  دادند،  می  انجام  كه  تحقيقاتي  و  علمي  كارهاي  مسير 

هايي  رسي ويژگي  است.  برجسته  دانشمند  يك  واقعا  حاج حسن  د... 

حاصل  هوافضا،  تكنولوژي  بود.  خودشان  مختص  كه  داشتند  ايشان 
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مقدم   شهید  بود.  خواسته  براين  پافشاري  و  مقدم  حسن  خواسته 

   ( 48)سردار موسوي  هميشه یک قدم از صنعت جلوتر بود.

 مثنوي ياران 
 ياد اين پاكان چراغ راه ماست 
 در طريق عاشقي همراه ماست
 بيدلان را ياد ياران خوش بود

 خاصه اين دل گير و آن دل كش بود
 ياد آريد از رفيقان قديم 
 ياوران جبهه ياران نديم 

 ياد آريد از من و بدبختيم
 بعدتان وامانده اي در سختيم
 كاش همراه شما بودم كنون 

 سر خوش و مست وصال و غرق خون 
 مرغزارياد آريد اي مهان زين 

 يك صبوحي در ميان مرغزار 
 اين چنين باشد وفاي دوستان؟ 

 من در اين حبس و شما در بوستان؟ 
 اين روا باشد كه من در بند سخت 
 گه شما بر سبزه گاهي بر درخت؟

 "ياد ياران يار را ميمون بود
 خاصه كان ليلي و اين مجنون بود" 
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 : آموزش وکادر سازی"  "فصل پنجم

زدن   يعني  اين  موشك  و  بود  ارتش  مأموريت  دشمن،  اهداف  عمق 

و  ميانبر  مسيرهاي  و  گري  انقلابي  ماهيت  دليل  به  را  مأموريت 

سرعت عملي كه سپاه داشت، به سپاه واگذار شد.در تصميمي كه  

در شوراي امنيت ملي گرفته شد، مأموريت تجهيز به آقاي محسن  

توپخانه  رفيق دوست داده شد ومرحله ي به كارگيري به فرماندهي  

من  ،سپاه و  كردند  واگذار  من  به  را  را   17مأموريت  توپخانه   پرسنل 

را  آنها    تانفره را انتخاب كردم،    13يك تيم  . من  همان جا جدا كردم

 را وارد بدنه سپاه بكنم.  بعد آنها و ببرم آموزش 

 

  شروع کردیم گردان ها را، تعريف كردن، گردان فني، گردان پرتاب،  

هواشناسي وسپس تيم ها را هم تقسيم كردیم وديديم، به  گردان  
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اندازه ي هر تخصص هم يك آدم همراه مان نيست. مجبور شديم 

هر پرسنل را بگذاريم حداقل دو و سه تخصص را آموزش ببينند. به 

مي خواهيم سريع و دو ماهه    فرمانده آنها گفتيم، ما عجله داريم، 

ارتش براي  ما  گفتند،  آنها  هاي   برگرديم.  آموزش  كه  خودمان 

اين  نيست  قادر  كسي  ماه  شش  از  كمتر  ديدند،  هم  را  كلاسيك 

و  فهميد  نمي  هم  را  ما  زبون  شما،  چطور  ببيند.  را  ها            آموزش 

گيره  مي  مترجم  هم  را  وقت  از  بخشي  که  مترجم  با  خواهيد          مي 

روزي  شبانه  تلاش  ما  اصلًا  ببینید!؟...گفتیم،  آموزش  ماهه             دو 

شما اين را به عهده ي ما واگذار بكنيد. اگر من احساس      مي كنيم،

شما  از  نگرفتم،  پاسخي  و  كند  نمي  كفايت  آموزش  كه  كردم 

 مي كنم كه آموزش را تدوين كنيد.   درخواست

به بچه هاي مان گفتيم، آقا تلاش شبانه روزي. از صبح، بعد از نماز 

مي   شروع  ما  كار  تاريكي  در  حداقل،  صبح،  تا              شب.   10:30شد، 

عكس های بچه ها را اگر نگاه كنيد می بینید، چشم ها گود رفته،  

شكم ها چسبیده به استخوان ها، واين به دليل آن بود كه من به  

درس  بودم.  آورده  فشار  آموزشي  ي  دوره  اين  طي  ها،  بچه  اين 

پس از اين  سنگين بود و ما هم مي بايستي مسئوليت هاي لازم را  
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كه اين سيستم را در اختيار ما قرار مي دادند، پاسخ مي داديم. قبل 

از رفتن مان آقارحيم به من گفت: شما مسئول موشكي را چه موقع  

از  قريب  عن  اسكاد  سلاح  از  محموله  يك  چون  كنيد؟  مي  معرفي 

را تحويل  اين مجموعه  باشيد كه  آماده  و  خارج تحويل مي گيريم، 

فردي و  را    بگيريد  مجموعه  اين  بتواند  كه  كن  معرفي  من  به  را 

معرفي   را  برادران  از  يكي  هم  من  برگرديد.  شما  تا  كند،  سازماندهي 

كردم. آقارحيم هم ايشان را مي شناخت. گفت خيلي خوب، بچه ي  

خوبي است. گفت اسمش را چه بگذاريم؟ گفتم آقارحيم هرچي شما  

گذاريم مي  گفت  و  كرد  فكر  رحيم  آقا  آقا   "حديد"...بگوئيد.  گفتم 

رحيم باشه. اسمش را گذاشتيم گروه حديد. پس مجبور شديم يك 

اوليه   از توپخانه جداكنيم، بياييم در واقع هسته ي  گروهي را هم 

را   مکان  و  جا  گردد،  بر  آموزشي  تيم  تا  بدهيم  تشكيل  را  موشكي 

تأمين كند و شرايط به كارگيري موشك را فراهم كند. ما ظرف دو ماه 

ه روز دوره هاي لازم را ديديم و اولين گامي كه توي اين زمينه  و د

انجام داديم ؛ بچه ها را گذاشتيم تدوين در تهران، آنچه كه آموزش 

را   ها  كتاب  و  كرديم  تركيب  را  آموزشي  هاي  گروه  بودند.  ديده 

 ( 50) تدوين كرديم... فرازی از مصاحبه شهيد تهراني مقدم
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سازمانده  کنار  در  مقدم  بود شهید  سخت  خیلی  که  موشکی  ی 

طوری  را  اولیه  هسته  ایشان  داشت،  زیادی  مشکلات  و            مسئولیت 

راه اندازی کردند که ما در زمان کوتاه بتوانیم جوابگوی جنگ باشیم.  

با این امکانات محدود طوری برنامه ریزی کردند که بچه ها با همین  

انج را  خودشان  کار  توانستند  پایان  تا  دهند.کمبود  محدودیت  ام 

امکانات و محدودیت های زیادی داشتیم، ولی شهید تهرانی مقدم  

کر می  در  هدایت  که  بودند  کرده  ریزی  برنامه  طوری  ایشان  دند. 

هدایت  را  کارها  مشکلات  این  اوج  در  و  موشکی  مراحل               فواصل 

اكثر  سرآمد  نيز  فرماندهان  و  مديران  پرورش  در  کردند.  می 

قرار فرماندهان   اگر  و  داشت  بالايي  بسيار  پذيري  ريسك  بود.  سپاه 

بندي  جمع  به  كند  انتخاب  مديري  و  فرمانده  يگاني  براي               بود 

سال اين كار را می تواند انجام   21سال يا    20می رسيد كه يك جوان  

از   يكي  هم  همین  خاطر  به  داد.  می  را  ميدان  او  به  خير،  يا  دهد 

پر   عمر  بزرگ  و  خصوصيات  مديران  پرورش  حسن،  حاج  بركت 

فرماندهان بسيار توانمند بود، در ابعاد فرماندهي، رزمي، خودكفايي، 

علمي... و  هوافضای   تحقيقاتی  نیروی  فرمانده  زاده  حاجی  سردار 

 ( 51سپاه)
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حسن خيلي از بچه هاي را كه در زمين هاي جنوب شهر تهران  حاج  

مسائ به  زياد  شايد  و  كردند  می  بازي  مقيد فوتبال  هم  مذهبي  ل 

نبودند را جذب می كرد، خيلي از آنها به توپخانه سپاه پيوستند، و  

مذهبي   های  مراسم  تمامي  در  ها  جوان  همين  ديديم  می  بعدها 

مانند دعا كميل كنار حاج حسن بودند. واقعاٌ حاج حسن جاذبه خاصي  

همه   و  كرد،  می  شكوفا  را  جوانان  اين  استعدادهاي  حسن  داشت. 

را كه جذب كردند، الان جزو شهدا و بازنشستگان سپاه و   جوان هايي

 (  52)یزدان راد .. رزمندگان سال هاي دفاع مقدس هستند.

*** 

با شهادت تهراني مقدم تمام توانمندي هاي  دشمنان فكر می كنند 

اما پيام رهبري اين سخنان را خنثي كرد.   سپاه متوقف خواهد شد 

شهيد مقدم پدري بود كه صدها شاگرد داشت. شهيد تهرانی مقدم  

نه تنها در حوزه موشكي بلكه با تربيت افراد متخصص در اين حوزه 

ا را  توانمندي  اين  دشمن توانست  كه  است  طبيعي  دهد.                  رتقاء 

فضا سازي رسانه ای كند و تلاش كند كه از اين حادثه استفاده كند. 

هاي  سال  از  بعد  كه  بود  كاري  كهنه  خلبان  مثابه  به  مقدم  شهيد 
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به شهادت  و  پروازهاي موفق هواپيمايش دچار حادثه شد  متمادي 

است و كسي نمی تواند رسيد. شهادت ايشان صرفاً يك حادثه فني  

قضيه   اين  از  ای  رسانه  و  برداري شخصي  بهره  كند،يا  خاصي  ادعاي 

كنند  می  كار  ها  حوزه  اين  در  كه  كساني  دنيا  همه  در  البته  كند. 

سردار   .. احتمال اين اتفآقات و حوادث مشابه برایشان متصور است.

 ( 53)رمضان شريف

  

تربیت کرده بودند،  شهید هستند که حاج حسن آنها را    1500حدود  

حدود  بودند.  داده  آموزش  آنها  ادوات     5000  وبه  شهید  که  نفر 

هستند که این ها تربیت شده حاج حسن هستند، در مجموع حدود 


